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مقدّمه    



مقدّمه    

معرفت به اهداف خلقت، رسالت انبیاء و سرّ امامت

آمدن اهل بیت به دنیا برای چه بود؟ ,,

این همه ارســال رُسُــل و انزال کتب آسمانی و گسیل شدن انوار 
مقدســه‌ی ائمه‌ی‌هدی باید برای ما ســؤال‌برانگیز باشــد! 
ی  من چه کســی هســتم که خداوند تبــارک و تعالی این همه رو
مــنِ نوعــی ســرمایه‌گزاری کــرده اســت؟ آیــا ســزاوار اســت بــرای 
کنند؟!  تعلیم دانش‌آموزان اوّل‌دبســتان، یک پروفســور را مأمور 
پــس چگونه بگوییم خداوند تعالــی اهل‌بیت را با آن‌همه 
مقامــات و جایگاه‌های والا، بــرای هدایت افرادی که ظرفیت و 

گسیل داشته است؟! توان رسیدن به آنجا را ندارند 
تنهــا  کــه  آمده‌انــد  ایــن  بــرای   ائمه‌ی‌هــدی آیــا 
حرکات رکوع و ســجود و اذکار لســانی را یاد بدهند و دو‌تا 
ید و فضائل  که دنبال رذائل نرو توصیه‌ی اخلاقی هم بکنند 
کــه برای ائمه‌ی‌هدی  را انجــام دهیــد؟! ایــن همــه عظمتی 
که یک  گر چنین بود  قائل هستیم فقط برای همین بود؟! ا



�ق
ام‌هی‌ع�ش ر�ن ن س�ف  8  ار�بع�ی

 

بود!  کافی  کار  برای این  طلبه‌ی فِسقِلی مثل من 
ئات در عوالم قبل  آن‌ها با عبور کردن از امتحانات و ابتلا
از دنیا، همه‌ی کمالات را کسب کردند، لذا نیازی به زندگی 
که به ما داشتند  در این دنیا نداشتند؛1 امّا به‌خاطر محبّتی 
بــه اختیــار خــود بــه ایــن دنیــا تشــریف آوردند تا دســت ما را 
که در آن هستند ببرند. گرفته و با خود به همان جایگاهی 
گــر پــدرِ خانــواده بــه ســفره‌ای رنگارنــگ و زیبــا دســت  ا
یابــد، تمــام تــاش خــود را می‌کنــد تــا همســر و فرزنــدان خود 
کند. حال آن‌که  را ســرِ همان ســفره بنشــاند و با خود همراه 
مــا  بــه  مــادران  و  پــدران  از  بــار  اهل‌بیــت هزاران‌هــزار 
مهربان‌ترند و برای الحاق ما به خودشــان لحظه‌ای دســت 

برنمی‌دارند. کوشش  از 
گذشــته‌ی خــود در  مــا شــیعیان در همــه‌ی خلقت‌هــای 
امتحانــات متعــدّد، اهل‌بیــت را انتخــاب کردیم و با ایشــان 
کردند و مانند آهن‌ربا  همراه بودیم و آن‌ها نیز ما را انتخاب 
یکدیگــر را جــذب کردیــم تــا کار بــه ایــن خلقت هفتم یعنی 
کــه ما در دامانِ پــدران و مادران مؤمن  دنیــا رســید. ایــن بــود 
گر  گشــودیم. ا و با عشــق به اهل‌بیت چشــم به جهان 
غیر از این باشد یهودی‌زاده‌ها و مسیحی‌زاده‌ها و ... ، علیه 
که چرا ما را از این نعمت  خداوند حجّت خواهند داشت 
محــروم ســاختی؟! بــا ایــن حــال بــاز هم راه بــرای هر‌دو گروه 
بــاز اســت؛ چه‌بســا آن‌هــا کــه بــا وجــود طینتی زیبــا، لگد به 

کـه غذایـش  1 . مثاًل در روایـت وارد شـده زهـرا نـوری بـود تحـت سـاق عـرش 
تسـبیح بـود. از خـود بپرسـیم چـرا ایـن نـور بـه اینجـا تشـریف آورد؟
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که  بخت خود می‌زنند و ســقوط می‌کنند؛ و چه بســا آن‌ها 
کوشش و بازگشت  چنین نعمتی را در اختیار ندارند امّا با 
کــه در همــه‌ی افراد بشــر وجــود دارد خود را  بــه فطــرت الهــی 

به دامان اهل‌بیت می‌افکنند!

کمالات اهل‌بیت تبیین قابلیت‌های  ,, تعریف از 
ماست

ایــن همــه ســفارش و‌ توصیــه بــه مــدح اهل‌بیــت و ذکر 
فضائــل آن‌هــا کــه وارد شــده اســت چــه ســودی به حال ایشــان 
دارد؟! آیا آن‌ها تشریف آورده‌اند تا منِ بی‌سر و پا از آن‌ها تعریف 
کــه هیچ‌کــس فکــر و خیالش را  کنــم؟! آن‌هــا جایگاهــی دارنــد 
نمی‌توانــد بکند! آن‌ها را باید خداوند و خودشــان تعریف کنند 
 عبادت اســت؟! علی کــه کرده‌اند؛ پس چرا ذکر علی
چنیــن و چنــان بــود؛ خیلی خــوب؛ ثمّ‌ماذا؟! معرفــی آن‌ها یک 
یم که ســبب شــده این وجود  پیام دارد: ما قابلیت و لیاقتی دار

مقدّس و نبأ عظیم برای هدایت ما تشریف بیاورد.
علامه‌ی طباطبایی در رساله‌ی الولایة با استناد به 
گردان مکتب اهل‌بیت به  آیات و روایات فرموده اســت شــا
جــز نبــوّت و وصایــت، می‌تواننــد به تمامی مقامات معنوی 
یت و وظیفه‌ی آن‌ها  اهل‌بیت نائل شوند. و اصلًا مأمور
همین است که ما را سر سفره‌ی معنوی خود ببرند. اوّلین قدم 
در این راه، شناختِ این قابلیت و ظرفیت عظمی است. از 
که مقام معنوی اهل‌بیت از تمام انبیاء و اولیای  آنجا 
که با تربیت و هدایت ایشان به  گذشته بالاتر است، کسانی 
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گذشته بالاترند. آن‌ها ملحق می‌شوند نیز از انبیاء و اولیای 
 اصبــغ بن‌نباتــه می‌گویــد: »از امیرالمؤمنیــن علــی
کــردم و بــه حضــرت گفتــم:  دربــاره‌ی سلمان‌فارســی ســؤال 
نظرتان درباره‌ی او چیست؟! حضرت فرمودند: چه بگویم 
که از طینت ما آفریده شــده و روح او قرین  درباره‌ی مردی 
روح ماســت. خداونــد تبــارک و تعالــی او را از علــوم، بــه اوّل 
گردانیده  و آخر و ظاهر و باطن و ســرّ و علن آن مخصوص 
اســت. من در محضر رســول‌خدا بودم و ســلمان مقابل 
کنــار زد و در  حضــرت بــود. بادیه‌نشــینی آمــد و ســلمان را 
جای او نشست. رسول الله به قدری خشمگین شدند 
که عرق از پیشانی به میان دو چشم مبارکشان سرازیر شد؛ 
کــه او را خداوند  کنــار می‌زنــی  ســپس فرمودنــد: آیــا کســی را 
تبارک و تعالی در آسمان و فرستاده‌ی او در زمین، دوست 
که جبرئیل  کنار می‌زنی  کسی را  دارند؟! ای بادیه‌نشین! آیا 
کرد به  به سراغم نیامد مگر اینکه از جانب پروردگارم مرا امر 
او سلام برسانم؟! ای اعرابی! سلمان از من است. هر‌کس به 
کند،  که او را اذیت  کرده است و هر  کند، به من جفا  او جفا 
کند، با من دشــمنی  که با او دشــمنی  کرده و هر  مرا اذیت 
کنی  کرده است. ای اعرابی! مبادا با سلمان، درشت‌خویی 
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی مــرا امــر کرد که علم منایا، بلایا، 

بیاموزم و ...«1 او  به  را  انساب و فصل الخطاب 
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قابلیّت‌های ما ,,

یــارت عاشــوراء که بارها و بارهــا آن را خواندیم و بدون تأمّل  در ز
کردیم آمده است: عبور 
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ض

َ
ح

 
ُ

یّ
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َ

خِط
ْ
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ل

ْ
ص
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ن
َ
أ

ْ
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ص: 221و222.
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از خداوند درخواست می‌کنیم: را  9 مرتبه این مطلب 
 

َ
 وَ آل

ً
دا

َ
 فِيهِ مُحَمّ

َ
ت

ْ
ل

َ
خ

ْ
د

َ

أ  
ٍ
يْر

َ
 خ

ِ
لّ

ُ
ي ك

ِ
نِي ف

َ
خِل

ْ
د

ُ
 ت

ْ
ن

َ

أ وَ   ...«
 وَ 

ً
دا

َ
 مُحَمّ

ُ
ه

ْ
 مِن

َ
رَجْت

ْ
خ

َ

 سُوءٍ أ
ِ

لّ
ُ

جَنِي مِنْ ك
ِ
ر

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
ن

َ

دٍ، وَ أ
َ
مُحَمّ

که(  يْهِم«؛ و )از تو می‌خواهم 
َ
ل

َ
يْهِ وَ ع

َ
ل

َ
 ع

َ
ك

ُ
وَات

َ
دٍ صَل

َ
 مُحَمّ

َ
آل

مرا داخل کنی در »هر خیری« که محمد و آل‌محمد را داخل 
که محمد و آل‌محمد را  از »هر بدی«  کنی  کردی! و خارج 

کردی! از آن خارج 
 
ُ
وذ

ُ
ع

َ

، وَ أ
َ

الِحُون
َ

 الصّ
َ

ك
ُ
 عِبَاد

َ
ك

َ
ل

َ

 مَا سَأ
َ
يْر

َ
 خ

َ
ك

ُ
ل

َ

سْأ

َ

ي أ
ِ

ّ
ن
ِ
 إ

َ
مّ

ُ
ه

َّ
»الل

صُون‏«.1؛ خدایا همانا من 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
 ال

َ
ك

ُ
 عِبَاد

ُ
ه

ْ
 مِن

َ
عَاذ

َ
ا اسْت

َ
 مِمّ

َ
بِك

که بندگان صالح  از تو درخواست می‌کنم »بهترین چیزی را 
تــو« از تــو درخواســت کردنــد و بــه تــو پنــاه می‌بــرم از آنچــه که 

پناه خواسته‌اند! از آن  تو  بندگان صالح 
ببینید راه تا کجا باز است؟! یعنی نه تنها شما می‌توانید 
ید که خداوند  جزء صالحین باشید، بلکه تا آنجا لیاقت دار
 که آقا امام زمان متعال فرموده است حتّی آن اسراری 

از خدا می‌خواهد، شما هم بخواهید!
در دعــای مــاه رجــب، ایــن درخواســت را بــه مــا تعلیــم2 

1 . ابـن المشـهدی، المـزار الکبیـر، ص637 و ابراهیـم بـن علـی عاملـی کفعمـی، 
البلـد الأمیـن و الـدرع الحصیـن، ص167 و شـیخ حـرّ عاملـی، وسـائل الشـیعة، 

ص468 ج7، 
بـه  شـده:  روایـت  طولانـی  حدیـث  یـک  ضمـن  در  سـجاد  محمـدِ  از   .  2
ابی‌عبـد‌الله گفتـم فدایـت شـوم! ایـن مـاه رجب اسـت، به مـن دعایی تعلیم 
که خداوند به واسطه‌ی آن به من نفع رساند. ابو عبد الله فرمود بنویس:  فرما 
بسـم الله الرحمـن الرحیـم، و بگـو در هـر صبـح و شـب از هـر روز مـاه رجـب و در 
عقـب نمازهایـت در روز و شـب: یـا مـن أرجوه لکلّ خیـر ...)إقبال الأعمال، ج2، 

ص644(
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فرموده‌اند:
 
ِ
يْر

َ
خ مِيعَ 

َ
ج وَ  يَا 

ْ
ن

ُّ
الد  

ِ
يْر

َ
خ مِيعَ 

َ
ج  

َ
اك

َّ
ي

ِ
إ تِي 

َ
ل

َ

بِمَسْأ طِنِي 
ْ
»أع

الآخِرَة«؛ بــه واســطه‌ی درخواســتم از تــو، »همــه‌ی« خیــر دنیا 

را به من عطا فرما و »همه‌ی« خیر آخرت 
ائمــه‌ی هــدی ایــن دعاهــا را از ناحیــه‌ی حضــرت 
گوش ما  کردن رســالت به  باری تعالی و در راســتای پیاده 
رســانده‌اند. یعنــی خــدای تعالــی می‌فرمایــد: بنــده‌ام از من 
همه‌ی خیر را بخواه تا به تو عطا کنم. امام‌صادق فرمود: 

نیز وارد شده:  یارت‌جامعه  کلّ خیر ماییم. در ز یشه‌ی  ر
 

ُ
ه

َ
مَعْدِن وَ   

ُ
ه

َ
رْع

َ
ف وَ   

ُ
ه

َ
صْل

َ

أ وَ   
ُ
ه

َ
ل
َ

وّ

َ

أ مْ 
ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك  

ُ
يْر

َ
خ

ْ
ال كِرَ 

ُ
ذ  

ْ
»إن

گر از خیر یاد شــود شــما اوّلِ آن و اصل  ا اه‏«؛ 
َ
ه

َ
ت

ْ
وَاهُ وَ مُن

ْ

وَ مَأ

پایان آن هستید. و  و آغاز  و فرع و معدن آن 
امــام کاظــم از پــدران خــود از امیرالمؤمنین نقل 

که فرمود: می‌کنند 
نِي 

َ
حَبّ

َ

 مَنْ أ
َ

ال
َ
ق

َ
 ف

ِ
حُسَيْن

ْ
 وَ ال

ِ
حَسَن

ْ
 بِيَدِ ال ُ

يّ
ِ
ب

َّ
 الن

َ
ذ

َ
خ

َ

»أ
وْمَ 

َ
ي جَتِي 

َ
ر

َ
د ي 

ِ
ف مَعِي   

َ
ان

َ
ك مَا 

ُ
ه

َ
مّ

ُ

أ وَ  مَا 
ُ
اه

َ
ب

َ

أ وَ   
ِ

ن
ْ
ي

َ
ذ

َ
ه  

َ
حَبّ

َ

أ وَ 

گرفت  قِيَامَة«؛ پیامبر دست حسن و حسین را 
ْ
ال

سپس فرمود: هر‌کس من را دوست بدارد و این دو و پدرشان 
در  مــن  قیامت،»بــا  روز  در  بــدارد،  دوســت  را  مادرشــان  و 

درجه‌ی من« خواهد بود.
وَ 

ُ
ه

َ
ا بِيَدِهِ ف

َ
لَ مَعَن

َ
ات

َ
ا بِلِسَانِهِ وَ ق

َ
ن

َ
ان

َ
ع

َ

بِهِ وَ أ
ْ
ل

َ
ا بِق

َ
ن

َ
حَبّ

َ

»مَنْ أ
که با قلبش ما را دوست  کسی  ا«؛ 

َ
جَتِن

َ
ر

َ
ي د

ِ
ةِ ف

َّ
جَن

ْ
ي ال

ِ
ا ف

َ
مَعَن

بــدارد و بــا زبانــش مــا را یــاری کنــد و بــا دســتش به همراه ما 
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کند، او در بهشت با ما و در درجه‌ی ما خواهد بود. پیکار 
معیّــت در آنجــا ماننــد ایــن دنیــا نیســت، آنجــا عالــم نور 
و حقیقــت اســت. بــرای اینکــه بــه خورشــید نزدیــک شــوی 
 می‌ســوزی! حتّی از دور بیش از 

ّ
باید از ســنخ او بشــوی وال

که می‌خواهد  کسی  کنی!  چند لحظه نمی‌توانی به او نگاه 
گرامــی اســام و بــا او باشــد بایــد در  در درجــه‌ی رســول 

او هم‌سنخ شده باشد. با  مقامات توحیدی 

بهانه‌ای نمانده است ,,

در آخــرت برخــی می‌گوینــد: آقــا مــن نمی‏دانســتم، هــی بــا خدا 
مجادله می‏کند! می‏گوید من نمی‏فهمیدم! خداوند می‌فرماید: 
کَرْ نشــانت دادم،  امّــا مــن که نشــانت دادم؛ کــورْ نشــانت دادم، 
مردهْ نشــانت دادم، قبرســتان نشانت دادم. همه‏اش با تو حرف 
مــی‏زدم. به تو هی نشــان دادم؛ تو خــودت را به کری و کوری زده 
بــودی. بــه تو نشــان دادم که تو جلب من بشــوی، نــه جلب امور 

دنیایی! به ما همه چیز را نشان دادند.
گــر تــو لیاقت نــداری چــرا معلمــی چــون علــی می‏خواهد  ا
کــن دیگر!  بیایــد؟! در تــو یــک چیــزی هســت! خــودت را پیــدا 
و  کجــا  مــن  آخــر  می‌گویــد  نمی‏کنیــم.  پیــدا  را  خودمــان  مــا 
کجــا؟ امام‌حســین بــا  امام‌حســین بــا ایــن عظمــت 
ایــن عظمتــش برای هدایــت تو آمده اســت. تو بایــد بگویی چه 
هســتی؟! خــودت را می‏خواهــی پیــدا کنــی این‏طــور بایــد پیدا 
که حسین باید فدا بشود!  کنی! تو آن‌قدر برای خدا عزیزی 
گــر مــا قابلیت وجــودی خودمان  خیلــی عجیــب اســت! اصلًا ا
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کــه نشــان می‏دهنــد را  را بشناســیم ســریع می‏توانیــم این‏هایــی 
کــه غــرق  بگیریــم. مراحــل بالاتــر را درک کنیــم؛ امّــا در صورتــی 
نشویم در همین آدامس و پفک و بازی‌های بچه‌گانه! این‌ها به 
خاطر این است که بزرگ نشدیم. فقط هیکل بزرگ شده است.

محبّت خدا به بندگانش ,,

گــر می‌خواهــی محبّــت خــدا را نســبت بــه خــودت بفهمــی،  ا
ببیــن یک‌چنیــن عطایایــی )ائمه هدی( را بــرای هدایت 
تــو فرســتاده اســت. انواری به ایــن عظمت را مأمور کــرده تا ما را 
بــه آن قــرب خــاص الهــی ببرند. چقــدر او ما را دوســت دارد که 

کرده است.   حسین را برای هدایت ما تکه‌تکه 
کن! عرض  فرمود موســی جان! بندگانم را به من راغب 
کرد پروردگارا چگونه؟ فرمود نعمت‌های مرا به یادشان بیاور! 
الهی  آیا پیامبر و علی و اولادش هدیه و نعمت 

از این؟! بالاتر  نیستند؟! چه نعمتی 
کــه فرمودنــد: مــا بــه مریضــی شــما  در روایتــی وارد شــده 
مریــض می‌شــویم و بــا غــمِ شــما غمگیــن می‌شــویم. وقتــی 
کتید ما  شــما دعــا می‌کنیــد مــا آمیــن می‌گوییــم و وقتــی ســا
کــه اهل‌بیت به ما  بــرای شــما دعــا می‌کنیــم. محبّتی 

دارند حدّی ندارد!

خدا »من« را دوست دارد ,,

را در خــودش   و اهل‌بیــت بایــد محبّــت خــدا  هر‌کــس 
جســت‌وجو کند؛ نه در دیگران! خداوند خیلی »من« را دوست 
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کــه این‌همــه عظمت را برای هدایت »من« گســیل داشــته  دارد 
 اســت. در مــورد قــرآن هــم بایــد بــه فرمایــش امــام صــادق
همین‌طــور نــگاه کرد؛ این کتاب نامه‌ی خدا به بنده‌اش اســت 
کــه بــرای »من« فرســتاده اســت و دارد بــا »من« ســخن می‌گوید؛ 
کــه می‌خوانم باید در »خودم« جســت‌وجو کنم؛ نه  پــس هر‌آنچه 
گــر ایــن مطلب فهمیده شــد انســان خیلی پیشــرفت  دیگــران! ا
می‌کنــد. تــا وقتی ایــن معرفت و شــناخت نیاید، هیــچ لذتی از 
عبــادت نخواهیم بــرد؛ در نتیجه همــه‌ی فرصت‌ها و نعمت‌ها 
یچه‌ی شــیطان خواهیم شــد که یکی از  را هدر خواهیم داد و باز

جلوه‌هایش دنیاست.

محبّت فوق‌العاده‌ی خدا به ما ,,

گــر  محبّــت خــدا را مگــر می‌توانــی درک کنــی؟ خــودش فرمــود ا
ذره‌ای از آن را بچشــی تکه‌تکــه می‌شــوی. اصــاً ایــن محبّــت 

مانندی ندارد! چه چیزی را مثال بزنیم؟ محبّت مادر؟ 
گر شــوهرش فوت  مرحــوم نراقــی می‌گویــد: مــادرِ دنیایــی ا
بــا چــه  کنــد.  کلفتــی  بــرای فرزنــدش حاضــر اســت  ‌شــود، 
زحمتــی او را بــزرگ می‌کنــد؛ برایــش زن می‌گیــرد؛ حتّــی بــه 
جایــی می‌رســد کــه بــه خاطــر بدگویی‌هــای همســر در مــورد 
یانه  مــادر، ایــن فرزنــد، مــادرش را بــه درخــت مــی بنــدد و تاز
که  کم‌کم او را در خانه راه نمی‌دهد. همین مادری  می‌زند. 
کــرده اســت، به‌جایی  همه‌چیــزش را در راه ایــن فرزنــد عطــا 
گر مثلا  که غذای مانده را جلوی او می‌ریزد. حتّی ا می‌رسد 
که در خانه‌ی او بوده و بچه‌ها با او بازی می‌کردند  گربه‌ای 
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که باید قلب انســان بخورد تا خوب  مریض شــود و بگویند 
شــود و‌الا می‌میــرد، در ایــن حالــت هــم زنــش او را وسوســه 
کــه قلــب مــادر پیــرت را بیــرون بیــاور و به این گربه  می‌کنــد 
کشان  کشان  کوه  بده. موهای این مادر را می‌گیرد تا بالای 
می‌بــرد. آنجــا زنده‌زنــده ســینه‌ی مــادر را می‌شــکافد و قلب 
گربه‌اش بدهد. در راه برگشت وقتی  که به  مادر را در‌می‌آورد 
یدن است به زمین می‌خورد و این قلب به زمین  در حال دو
می‌افتد. حتّی در این حال هم باز از قلبِ مادر صدا می‌آید 

که آخ مادرجان! پایت چه شد؟!
خــدای تبــارک و تعالــی هــزار بار از مادر مهربان‌تر اســت. 
گناهی را بزرگ جلوه می‌دهد. و‌الا خدا  حالا شــیطان یک 
گنــاه ســر می‌زنــد. برای  کــه از ایــن انســان  خــودش می‌دانــد 

گذاشته: غفّار؛ وهّاب. را  همین هم اسمش 
کنــی و مــن ببخشــم.  گنــاه  کــه  کــردم  اصــاً تــو را خلــق 
گنــاه  کــه  یعنــی دوســتت دارم. می‌دانــم. مــن آن لحظــه‌ای 
می‌کنی و ســرت را پایین می‌اندازی آن صحنه را دوســت 
گنــاه  شــخص  کــه  می‌‌فرماینــد   امام‌صــادق دارم. 
می‌کنــد و بــا همیــن گنــاه بــه بهشــت مــی‌رود. همــه تعجب 
که  می‌کننــد. حضــرت می‌فرماینــد ناخواســته بوده و همین 
گــر ایــن معرفت‌هــا و  شــرمنده اســت خــدا او را می‌پذیــرد. ا
گــواه اســت که این‌ها ترمز انســان  ایــن محبّــت بیایــد، خــدا 
می‌شود. در‌مقابل چنین خدای مهربانی که انسان جسارت 
نمی‌کند! ما محبّتش را هنوز درک نکرده‌ایم! ببین محبّت 
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حسین در دلت هست؟ رسول‌خدا می‌گوید: خدا 
کــه محبّ حســین باش. حالا که خدا  کــرد  بــه مــن امــر 
این محبّت را به ما داده است آیا نمی‌خواهد به ما آن نظر 
خاصــه را بکنــد؟! یقیــن بدانیــد می‌کند. عالی‌ترین عنایت 
کم محبّتی  و لطف پروردگار خود حسین است. مگر 
که با ما حرف  اســت؟ خود حســین محبّت خداســت 
می‌زنــد! می‌گویــد: بــی انصــاف دیگــر چطــور بــه تــو محبّــت 
گناه می‌کنی؟!  کنــم؟! بی‌انصــاف! آخــر چــرا در محضر من 
مــن خیلــی دوســتت دارم! وقتــی گنــاه می‌کنــی برای من که 

اتّفاقی نمی‌افتد! خودت در بعد معنوی عقب می‌مانی!
مــن همــه‌ی این‌هــا را بــه تــو داده‌ام تــا تــو بالا بیایی! چون 
تو را دوســت دارم! حســین را به تو داده‌ام! علی را 
به تو داده‌ام! زهرا مادرِ حسین را به تو داده‌ام! ...
از خــودت بپــرس چقــدر بــه امام‌حســین و امام‌زمــان و به 
کردی؟ چقدر شباهت داری؟ ای  زهرایش قرب پیدا 
گناهان تیری است به  کنید هر‌کدام از  عشاق حسین! باور 
سینه‌ی أبی‌عبد‌الله الحسین! ای عشاق زهرا باور کنید 
پشت‌صحنه این است که گناه قوّتی می‌شود در بازوان قنفذ 

کمک می‌کند! او  به  و 
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اشک برای سید الشهداء ,,

حضــرت آیــت‌الله بهجــت فرمــود اشــک بــرای اباعبــدالله 
بعــد  اســت.  بالاتــر  نماز‌شــب  از  الحســین فضیلتــش 
کــه انبیا فوج‌فــوج پایین می‏آیند  فرمودنــد: چرا نباشــد در حالی 
و اشــک  زانــو می‏زننــد   و محضــر حضــرت سید‌الشــهدا
کــه  می‏ریزنــد؛ آن‌قــدر شــیفته‌ی اباعبدالله‌الحســین هســتند 
ئکه می‏آیند با  نمی‏خواهند از آنجا تکان بخورند. می‏گویند: ملا

زور این‏ها را از محضر سیدالشهدا جدا می‏کنند.

کار خوب ,, گنهگار به خاطر یک  نجات دادن 

مه فشــارکی در کتاب عنوان الکلام می‏فرماید: خانمی 
ّ

عل
بــود که خادم حســینیه بود؛ امّا مســتجاب‌الدعوة بود. هر‌کســی 
هــر مریضــی و مشــکلی داشــت خدمــت او می‏رفــت و بــا دعــا 
حاجتــش را می‌گرفــت. یکی از این خانم‏ها بســیار اصرار کرد تا 
سرّ این مقام را از او بشنود. خانم خادمه جواب داد: چهار‌پنجم 
از ایــن حســینیه قبلًا خانه‌ی من بود. من در این چهار قســمت 
کارم عیاشــی بــود. زن‌ها و مردهای نابــه‌کار را می‏آوردم و در این 
خانــه پیوســته بســاط زنــا و شــراب و رقــص و آواز برپــا بــود. یک 
کــه مــن خواب مانــده بودم، ایــن‏ عیاش‌ها آمدنــد در حالی  روز 
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که هیچ‌چیز آماده نکرده بودم، خواســتم چایی و بســاط را آماده 
گفتم بروم از این حسینیه آتش بردارم. دیدم  کنم آتش نداشتم. 
غذایشــان را بارگذاشــته‌اند و بــرای عــزاداری رفته‌انــد امّــا آتــش 
خاموش شــده. کمی به آتش فوت کردم تا دوباره روشــن شد و از 
کستر در  آن آتشــی برای خود برداشــتم. در همین حال ذره‌ای خا
چشــمم نشست و قطره‌ای اشک از چشمم جاری شد. به خانه 

برگشتم و باز عیاشی شروع شد.
ئکه‌ی عذاب آمده‌اند  که ملا همان شب در خواب دیدم 
را به سمت جهنّم می‏کِشند.  و تمامشان آتش است و من 
کنــارش رد می‏شــدیم از  کــه از  یک‌دفعــه یــک آقــای نورانــی 
کــرده اســت؟ گفتند: یا  کــرد ایــن خانــم چــه  ئکــه ســؤال  ملا
أباعبدالله! این در پرونده‏اش حتّی یک عمل خوب هم ندارد 
و باید مستقیم به جهنّم برود. حضرت فرمودند: دیروز صبح 
کرده است. من یک  ایشان آمده و آتش هیأت من را روشن 
چیزی به ایشان بدهکارم. او را برگردانید. می‏گوید: وقتی از 
کردم؛ و خانه  خواب بیدار شدم تمام بند و بساط را جمع 
که خادم  کردم و ســی‌چهل ســال اســت  را وقف حســینیه 
اینجا هســتم، اینکه می‏بینید دعاهایم مســتجاب می‏شــود 

به برکت همین است.

بکوشید تا محروم نمانید ,,

خیلــی از زن‏هــا می‏آمدند از حضرت زهرا احکام شــرعی و 
ســؤالاتی می‏کردند، یک خانمی مدام پشتِ در خودش را نشان 
مــی‏داد و داخــل نمی‌آمد. حضرت فرمود چــرا نمی‏آیی؟ گفت: 
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کــه دیگر خجالت می‏کشــم. فرمود:  کردم  آن‌قــدر آمدم و ســؤال 
خجالــت چــرا؟ عرض کرد: من می‏ترســم شــما اذیت و خســته 
ی پشــت‌بام  گــر بــه شــما بگویــم »رو شــوید. زهــرا فرمــود: ا
گونی‌گونــی طــا هســت، برو هرچقدر توانســتی بیاور« آیا خســته 
می‏شــوی؟ گفــت: نه! فرمــود: هر وقت که شــما می‏آیید و از من 
ســؤال می‏پرســید و مــن جواب شــما را می‏دهم، انــگار می‏روم و 

کیسه‌ی طلا پایین می‏آورم. یک 
که زائر محســوب شــدید تا وقتی  حالا شــما از لحظه‏ای 
که باید  برگردیــد، در تمــام راه همیــن ‌گونی‌هــای طلا هســت 
گر  گر ذکر بلدی بگو! ا کنیم از این‏ها غفلت نکنیم. ا سعی 

کمک بلدی بکن! گر  ا قرآن بلدی بخوان! 



آثار دنیوی زیارت

يارت كند،  امــام صادق فرمود:... و هرك‌س آن حضرت را ز
خداونــد پــس از قضــاى حوايجــش، براى اوســت و آنچــه از امور 
دنيــوى او را ناراحــت و محزون نمــوده، كفايت مك‏ىند، و همانا 
يــارت او روزى را بــر بنده جلب كرده، و آنچــه انفاق كرده براى  ز
او جای‌گزيــن نمــوده، و گناه پنجاه ســال او را م‏ىآمرزد، و زائر به 
خانــه‏اش برم‏ىگــردد در حالــى كه هيــچ گناه و خطايــى براى او 
گــر در ســفرش بميرد،  نيســت، و از كتابــش محــو شــده اســت. ا
ملاكيه نازل شده، او را غسل م‏ىدهند و درهاى بهشت براى او 
باز م‏ىشــود )و يا: درى به‌سوى بهشت براى او گشوده م‏ىگردد( 
و روحــش وارد آنجــا م‏ىشــود، تــا زمانى كه برانگيخته و محشــور 
كــه روزى‏اش از آن فرو م‏ىآمده،  گر ســالم برگردد، درى  شــود؛ و ا
گشــوده م‏ىشــود، و هــر درهمى )كه خــرج نموده(، ده‌هــزار درهم 
كــه  محســوب شــده، و بــراى او ذخيــره م‏ىگــردد، و هنگامــى 
محشــور شــود، بــه او گفتــه م‏ىشــود: براى تــو، در برابر هــر درهم، 
ده‌هزار درهم م‏ىباشــد، و خداوند به تو نظر نمود و آن را نزد خود 

كرد. براى تو ذخيره 
بیان: آنچه لازم اســت در اين حديث به آن توجّه شــود، 
جملــه‏ى خداونــد پــس از قضــاى حوايجــش، براى اوســت، 

كه دو احتمال در معناى آن م‏ىباشد: است 
1. معناى ظاهرى آن كه برآورده شدن حوايج زائر به دست 
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الهى و بدون تأخير است. كفايت  با 
كه مــراد، قرب  يــارت اســت‏  2. اشــاره بــه فوايــد معنــوى ز
و شــهود حقّ‌ســبحانه، پس از برآورده شــدن ديگر نيازهايش 
م‏ىباشــد. شــاهد بر‌معناى دوم، جمله بعدى اين حديث 
كــه م‏ىفرمايــد: آنچــه از امــور دنيــوى او را ناراحــت و  اســت 

كفايت مك‏ىند، محزون نموده، 
كــه بــراى زائــر  كمتريــن چيــزى  امام‌صــادق فرمــود: 
كــه خداونــد خــود  امام‌حســین خواهــد بــود، آن اســت 
كــه بــه نــزد آن‏هــا بازگردد، حفظ  او و خانــواده‏اش را تــا وقتــى 
كــه روز قيامــت فــرا م‏ىرســد، خداوند  م‏ىنمايــد و هنگامــى 

او خواهد بود. نگه‌دار 
بيــان: بعيــد نيســت مــراد از »حفــظ« در جملــه‏ى‏ اوّل، 
ى، ارضى،  از تمام خطرهاى ســماو زائر و اهلش  نگه‌دارى 
شيطانى، نفسانى و بيمارى‏ها و ... و خلاصه امورى باشد 
كــه مســافر نســبت بــه خــود و اهــل و مــال و اولاد و ... خــود 
نگران آن‏هاســت. و شــايد مراد از جمله‏ى‏ دوم حفاظت از 
كه همه‏ى اهل ايمان از آن نگرانند.  مشكلات قيامت باشد 
كنند و  كه او را حفظ  لذا نم‏ىفرمايد:»خداوند امر م‏ىنمايد 
يا آتش او را نسوزاند، و يا مشكلات قيامت به او اثر نكند«، 
بلكه م‏ىفرمايد: »خداوند، خود حافظ و نگهدار اوســت«؛ 

زائر است.‏ به  اين تعبير، خود عنايتى معنوى 
 فرمود: روزهاى زائران امام‌حسين امام‌صادق
از  و  از عمرشــان محســوب نشــده،  يارت بوده‏اند(  )كه در ز
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اجل‏هاى آن‏ها شمرده نم‏ىشود.
كــه فضيلــت  گــر مــردم م‏ىدانســتند  امام‌باقــر فرمود:ا
يــارت مــزار امام‌حســين چــه انــدازه اســت، از شــوق  ز
م‏ىمردند و جانشــان از حســرت بر آن، قطعه‌قطعه م‏ىشــد. 
ى شــوق بــه مــزار او بيايــد، خداونــد براى او هزار  هرك‌ــس از رو
حجِّ قبول‌شــده و هزار عمره‏ى پســنديده و اجر هزار شــهيد 
از شهيدان بدر و پاداش هزار روزه‏دار و ثواب هزار صدقه‏ى 
كــه تنهــا به خاطر  قبول‌شــده و ثــواب آزاد نمــودن هــزار بنــده 
رضاى‌خدا آزاد شده باشد را م‏ىنويسد و در طول يك سال، 
كــه آســان‏ترين آن‏هــا شــيطان اســت، محفــوظ  از هــر آفتــى 
گمــارده م‏ىشــود تا او را  م‏ىمانــد، و ملــك بزرگــوارى بــراى او 
از جلو و عقب و راســت و چپ و بالاى ســر و زير پا حفظ 
گر در آن سال بميرد، ملاكيه‏ى رحمت در غسل  نمايد. و ا
كردن و استغفار بر او حاضر م‏ىشوند و او را تا قبرش  كفن  و 
همــراه بــا طلــب مغفــرت بــراى او بدرقــه م‏ىنمايند، و تا افق 
گشــوده م‏ىشــود، و خداوند او را از فشــار قبر  ديدش، قبرش 
و از ترس منكر و نيكر در امان قرار م‏ىدهد و براى او درى، 

گشوده م‏ىشود... به بهشت 
امام‌صادق فرمود:هرك‌س امام‌حسين را براى 
كه  كند، خداوند او را مانند مولودى  يارت  خشنودى خدا ز
گناهــان خــارج م‏ىگردانــد، و  ــد شــده، از 

ّ
تــازه از مــادرش تول

ملاكيه در مسيرش او را بدرقه نموده و بال‏هايشان را بر سر او 
م‏ىگشايند تا به خانه‏اش بازگردد، و نيز براى او از پروردگارش 
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طلــب آمــرزش مك‏ىننــد، و از نواحــى آشــكار آســمان )و يــا 
بالاهــاى آن( رحمــت او را فــرا م‏ىگيــرد، و ملاكيــه او را نــدا 
يارتــش  كــه ز م‏ىدهنــد: پــاك شــدى، و پــاك اســت آنك‌ــس 

نمودى و خانواده‏اش محفوظ م‏ىماند. 
بیان: این‌ها فوايدى است كه در دنيا به زائر داده م‏ىشود، 
یارت براى  كه‏ ز كسانى است  و روشن است اين فوايد، از آنِ 
ی شــوق و بامعرفــت بــه حــق امــام را  خشــنودى خــدا و از رو
دارا باشــند.امّا آنــان كــه اين‌گونــه نباشــند، نم‏ىتــوان گفت: 
از آن فوايــد محرومنــد؛ بلكــه بايــد گفــت: هرك‌س به اندازه‏ى 
يارت آن حضرت بهره‏مند م‏ىشود. معرفت و ايمانش، از ز
جملــه‏ى: »از نواحــى آشــكار آســمان )و يــا بالاهــاى آن( 
رحمــت او را فــرا م‏ىگيــرد« شــامل رحمت‏هــاى ظاهــرى و 

را احاطه مك‏ىند. زائر  كه  گونه‏اى  معنوى م‏ىشود، به 
كنار شما مزارى است  امام‌صادق فرمود: همانا در 
كه هيچ شخص غمگينِ ناراحتى نزد آن نم‏ىآيد، مگر اينكه 
خداوند ناراحتى او را برطرف مك‏ىند و حاجتش را برآورده 
م‏ىنمايد و نزد مزار امام‌حســين از هنگام شــهادتش، 
چهار هزار ملك ژوليده‌مو و غبارآلود تا روز قيامت، براى او 
كند، او را تا جايگاهش  يارت  گريه مك‏ىنند، و هرك‌س او را ز
بدرقه م‏ىنمايند و هرك‌س مريض شود او را عيادت مك‏ىنند 

را تشييع م‏ىنمايند. كس بميرد، جنازه‏اش  و هر 



آثار اخروی زیارت

امــام صــادق فرمــود: هرك‌ــس بــا پــاى پيــاده نــزد او بيايــد، 
خداونــد بــراى هر قدم، حســنه‏اى براى او م‏ىنويســد و گناهى از 
كه نزد  او پاك مك‏ىند، و درجه‏اى براى او بالا م‏ىبرد، و هنگامى 
او آمــد، خداونــد دو فرشــته را بــراى او م‏ىگمارد تا هر‌چه ســخن 
خير از دهانش بيرون آید بنويسند و هر سخن ناپسند از دهانش 

بيرون آيد و امور ناپسند ديگر را ننويسند...
عايشــه‏  بــه‏   كــرم ا فرمود:پيامبــر   امام‌صــادق
يــارت  فرمــود: هرك‌ــس امام‌حســین را پــس از وفاتــش ز
كنــد، خداونــد بــراى او يــك حجّ از حجّ‏هاى مرا م‏ىنويســد. 
كــرد: اى رســول‌خدا، يــك حــجّ از حجّ‏هــاى  عايشــه عــرض 
شــما؟! فرمــود: آرى، بلكــه دو حــجّ از حجّ‏هــاى من. عرض 
كــرد: دو حــجّ از حجّ‏هــاى شــما؟! فرمــود: بلــه و چهــار حجّ. 
)امام صادق( فرمود: همچنان عايشــه تعداد حجّ‏ها 
يــاد و مضاعــف مك‏ىــرد تــا به  را م‏ىافــزود و پيامبــر نيــز آن را ز
نود حجّ و عمره از حجّ‏ها و عمره‏هاى رسول‌خدا رسيد.
گر آن حضرت در همان آغاز، جواب  بیان: احتمال دارد ا
يارت  كه به اين ترتيب براى ز آخر را م‏ىفرمود، آن عظمت را 
سيّدالشّــهدا در ذهن عايشــه و ديگر شــنوندگان آينده 

ترسيم نمود، بيان نم‏ىشد.
حضــرت  كــرد،  ســكوت  عايشــه  چــون  م‏ىشــود  گمــان 



 ایشتو زیار عبداللهاحضرت اب عمومی برکات  27 

گر عايشه دوباره هم تعجّب  رسول چيزى نفرمود، وگرنه ا
مك‏ىــرد، حضــرت بيــش از نَــوَد حــجّ و عمــره م‏ىفرمــود. چرا 
كــه حســين تــا انقــراض عالــم، كعبه و  چنيــن نباشــد 
كتاب و سنّت رسول‌اللَّه را حفظ  حج و عمره و احكام 

و بيمه نمود.
قيــام  آثــار  خــود،  دورانديــش  نظــر  بــا  حضــرت  گويــا  و 
ســال  بــه  ســال  زمــان،  طــول  در  را   سيّدالشّــهدا

م‏ىنگريست و آن‌گونه اضافه م‏ىفرمود، واللَّه اعلم.
از پدر بزرگوارش فرمود: هرك‌س  امام‌صادق به نقل 
پشت او )مزار حضرتش‏( نماز واجب )يا يك نماز( بخواند و 
نيّتش خشنودى خداوند باشد، خدا را روز قيامت ملاقات 
كه، م‏ىپوشــاند  كه براى او نورى اســت  مك‏ىند، در حالى 
كه م‏ىبيند، و خداوند زائران او را بزرگ  براى او هر چيزى را 
كه آتش به ايشان برسد، و همانا زائر  م‏ىشمارد و نم‏ىگذارد 
حضرت، در مكانى پايين‏تر از حوض نگه داشته نم‏ىشود )و 
يا: فراموش نم‏ىشود( و اميرمؤمنان بر حوض ايستاده، 
بــا او مصافحــه نمــوده و او را از آن آب ســيراب مك‏ىنــد، و 
هيچك‌ــس پيــش از او نــزد حــوض وارد نم‏ىشــود، تــا اينكــه 
گردد، سپس وارد منزل خويش در بهشت م‏ىشود،  سیراب 
كه به  كه با او ملىك از جانب امير مؤمنان است  در حالى 
كه براى او خوار شــود، و به آتش دســتور  صراط امر مك‏ىند 
گرمايش به او نرساند، تا اينكه از آن )صراط(  كه از  م‏ىدهد 
كه فرســتاده‏ى اميرمؤمنان همراه اوســت. بگذرد، در حالى 
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دقّــت  و  توجّــه  مــورد  بايــد  بيشــتر  جملــه،  چنــد  بیــان: 
كنــار مــزار  گيــرد: يــك نمــاز واجــب بــا خلوص‌نيّــت در  قــرار 

را به دنبال دارد. آثار ذيل‏حديث   ،سيّدالشّهدا
درباره‌ی نور مذکور در روایت ممكن است مراد، همان نور 
كه زائر در قيامت، خود و هر چيزى  ولايت‌مطلق‌الهى باشد 
را محيط به آن م‏ىبيند: »براى او نورى است كه، م‏ىپوشاند 
يارت  كه م‏ىبيند.« و زائر به واسطه‏ى ز براى او هر چيزى را 
واجــب،  نمــاز  خوانــدن  در  خلــوص  و   سيّدالشّــهدا
را با خود و محيط  كه حقّ‌سبحانه  م‏ىتواند به‌جاىي برسد 
به خود و اشيا ببيند، و در نتيجه، خود و همه‏ى اشيا را غرق 
كه حقّ‌سبحانه  در نور حقّ مشاهده نمايد؛ زيرا همان‌گونه 
با اوست، با همه‏ى اشيا نيز هست و از هيچ موجودى جدا 

كتاب مقدّسش م‏ىفرمايد: نيست؛ چنانك‌ه خود در 
ماً او به 

ّ
كه مسل گاه باش  ؛ آ ٌ

يْ‏ءٍ مُحِيط
َ

 ش
ِ

لّ
ُ
 بِك

ُ
ه

َّ
ن

ِ
إ لا 

َ

أ

هر چيزى احاطه دارد.
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َ
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ْ
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نيز سيّدالشّهدا در دعاى عرفه فرمود: »وَ أ
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را در  كه خودت  كسى هستى  ىْ‏ءٍ«؛ و تو 
َ
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ِ

لّ
ُ
لِك اهِرُ 

ّ
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َ
ت

ْ
ن

َ

أ

هر چيزى به من شناســاندى، و من تو را آشــكار و ظاهر در 
براى هر چيزى آشكارى. تو  و  هر چيزى ديدم، 

ضاءَ 

َ

ذِى أ

َّ
 ال

َ
 وَجْهِك

ِ
ور

ُ
نيز در دعاى كميل م‏ىخوانيم:»وَ بِن

يت كه  ىْ‏ءٍ«؛ )و مسألت مك‏ىنم از تو...( به فروغ رو
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همه‌چيز را روشن كرده است. امام‌صادق فرمود:»مَنْ أ
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نا، 
َ
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مــزار ابــا عبــداللَّه بيايــد، بــه تحقيق با رســول‌خدا و 
ى بر  مــا رابطــه برقــرار نمــوده، و غيبــت او حــرام، و گوشــت و

آتش حرام است‏
مــزار  بــه  پيــاده  كــه  كســى  فرمــود:   صــادق امــام 
امام‌حســين بيايــد، خداونــد در برابــر هــر قــدم، هــزار 
گنــاه از او محــو مك‏ىنــد، و  بــراى او نوشــته و هــزار  حســنه 

را هزار درجه بالا م‏ىبرد. او  مرتبه‏ى 
كس دوســت دارد  كه فرمود: هر  از حضرت روايت شــده 
از  بايد  نور بنشيند، پس  از  بر سر سفره‏هاىي  در روز قيامت 

زائران حسين بن‌على باشد.
 ،» نــور  از  »ســفره‏هاىي  از  منظــور  اســت  ممكــن  بيــان: 
كــه در تمــام جهــات، از لطافــت و  غذاهــاى بهشــتى باشــد 
ت برخــوردار اســت. نيــز ممكــن اســت مــراد، طعام‏هاى 

ّ
لــذ

يات حقّ باشد.
ّ
معنوى و روحانى و مشاهده‏ها و تجل

جــوار  در  بخواهــد  هرك‌ــس  فرمــود:   امام‌صــادق
يــارت  ز نبايــد  پيامبــر خــدا و علــى و فاطمــه باشــد، 

كند. را ترك   حسين‏بن‌على
فرمــود:   باقــر امــام  ]يــا[  و   امام‌صــادق
كربــا اســت؛ هــر كس با شــوق  امام‌حســین صاحــب 
به او، و محبّت رسول‌خدا و فاطمه و اميرمؤمنان نزد 
كه با  او بيايد، خداوند او را بر سفره‏هاى بهشتى م‏ىنشاند، 
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آنان غذا م‏ىخورد، و در آن هنگام مردم، در حال حســاب 
پس دادن هستند.

 که زائران سيّدالشّــهدا بیــان: شــاید مــراد ایــن باشــد 
صين، ب‏ىحساب وارد بهشت خواهند شد.

َ
همانند مخل

امام‌صادق فرمود: هنگامى كه روز قيامت م‏ىشود، 
كجايند؟به آن‏ها  منادى ندا م‏ىدهد: زائران حسين‏بن على 
گفتــه م‏ىشــود: اينــان، محمــد و علــى و فاطمــه و حســن و 
حســين هســتند، به ايشــان ملحق شــويد و در رتبه‏ى آنان، 
با ايشــان هســتيد، به پرچم رســول‌خدا ملحق شــويد؛ آن‌گاه 
آن‏ها به‌ســوى پرچم رســول‌خدا م‏ىآيند و در ســايه‌ی آن قرار 
كه پرچم در دست على است، تا  م‏ىگيرند، در حالى 
اينكه همه وارد بهشت م‏ىشوند، زائران در جلو و راست و 

قرار م‏ىگيرند. چپ و پشت پرچم 
ى شــوق به‌ســوى مزار  امام باقر فرمود: هرك‌س از رو
آن حضــرت بيايــد، خداونــد بــراى او هزار حج قبول‌شــده، و 
هزار عمره‏ى پسنديده، و اجر هزار شهيد از شهداى بدر، و 
پاداش‏هزار روزه‏دار، و ثواب هزار صدقه‏ى قبول شده، و هزار 
كه به خاطر رضاى خدا آزاد شده را م‏ىنويسد ... و  بنده‏اى 
او را  قبر او به مقدار افق ديدش وســيع م‏ىگردد، و خداوند 
از فشــار قبر و از ترس منكر و نيكر ايمن م‏ىگرداند، و درى 
براى او به بهشــت باز م‏ىشــود، و نامه‏ى عملش به‌دســت 
راستش داده م‏ىشود، و روز قيامت نورى به او عطا م‏ىشود 
كه بين مغرب و مشرق را نورانى مك‏ىند و ندا داده م‏ىشود: 
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كه با اشــتياق به‌ســوى او آمده،  اين از زائران حســين اســت 
كه آرزو  هيچك‌ــس در روز قيامــت باقــى نم‏ىمانــد، مگــر ايــن 

زائر حسين م‏ىبود! كاش  مك‏ىند اى 
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خودسازی، شرط بهره‌مندی‌های خاص

گناهان با توجّه به مقام ظاهری امام ,, بخشش 

گنــاه، بــا توجّــه به مقــام ظاهــری امــام انجــام می‌گیرد،  یختــن  ر
گر عمر کســی در  گناهــی نمانده اســت. ا مطمئــن باشــید هیچ 
یارت به پایان برســد، مطمئن باشــد که بهشــتی اســت؛  مســیر ز
کــه حقّ‏النّــاس دارند؛ زیــرا خداوند عزّ  البتّــه به غیــر از آن‏هایی 
و‌جــلّ در حدیث قدســی فرموده اســت: به عزّت و جلالم قســم 

که از حقّ‏النّاس نمی‏گذرم.

مجاهده شرط رسیدن به مقام فوق عرشی امام ,,

مرحــوم علامه‌ی طباطبایی در رســاله‌ی الولایــة می‌فرماید از هر 
عمــل بد یا حتّی مکروه ما موجودات ظلمانی تولید می‌شــوند و 
همچنین از اعمال خوب ما موجودات نورانی به وجود می‌آیند. 
گرچه گناهان با توبه بخشــیده می‌شــوند، امّا آثار وضعیِ آن که  ا
همان موجودات ظلمانی اســت، باقی می‌ماند و مانع رســیدن 
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کتاب فروغ شهادت  کمال می‌شود. مرحوم استاد ما در  به 
گــر می‏خواهیــد بــه رزق خــاص و مغفــرت خــاص  می‏فرمایــد: ا
برســید و اثــرات وضعــی از بیــن برونــد، بایــد مجاهــده داشــته 
گر  کــه ایــن، راه را بــرای مقامــات بــاز می‌کنــد؛ بنابرایــن ا باشــید 
مقــام فوق‌عرشــی و کمالات بالاتــر را بخواهیم باید اســتقامت، 

کنیم. ثبات‌قدم و اخلاص را از ائمه درخواست 

موجوداتِ ظلمانی ,,

ماجرایــی دربــاره‌ی موجــودات نورانی و ظلمانــی برایتان بگویم: 
سید جمال الدین گلپایگانی_ که از اولیای الهی و قبرشان بعد 
از قبــر آیــت‌الله ســید علــی قاضی اســت_ به امر اســتادش، 
شــب‏های جمعــه بــه قبرســتان می‌رفت کــه چند اتّفــاق برایش 
می‌افتــد. ایشــان می‏گفــت: ایــن آقایی کــه اینجا قبرکن اســت، 
می‌گفــت: ســی ســال اســت که اینجــا هســتم. خیلــی اتّفاقات 
کردند  در قبرســتان دیدم. یک‏دفعه نشســته بودم، کسی را دفن 
و رفتنــد. از آنجــا بــو و عطر خاصّ و خوشــی به مشــامم خورد که 
مســت و حیران شــدم! این بو، بوی دنیایی نبود. دیدم کسی در 
قالب انسان آمد و رفت در داخل آن قبر و این عطر از او می‏آمد. 
که  گرفت  که بوی تعفّن و بدی تمام قبرســتان را  طولی نکشــید 
انســان از آن ســرگیجه می‏گرفت! دیدم موجودی که شکل انواع 
حیــوان را دارد و کثیــف اســت، او هــم داخل آن قبر شــد. طولی 
نکشــید کــه آن موجود نورانی که در ایــن قبر رفته بود، خون‌آلود و 
با لباس‏های پاره شده پا به‌فرار گذاشت. موجودات ظلمانیِ آن 
فــرد، به موجــودات نورانی‌اش غلبه کرده بودند و او وحشــت‌زده 
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فــرار می‏کرد. از همین روســت که حضرت علی هم فرموده 
ت 

ّ
گنــاه را بــه نفســت دادی، لــذ ت 

ّ
کــه لــذ اســت: همین‏قــدر 

عبادت را بده تا آثر آن را از بین ببرد.

کور خواهی بود ,, کور بمانی، در آخرت هم  گر در دنیا  ا

 گر کســی در این دنیا توانســت به مقام نورانیت اهل‌بیت ا
کریــم  نائــل شــود، در آن دنیــا هــم نائــل خواهــد شــد؛ و‌الا قــرآن 
مى‏ 

ْ
ع

َ

أ آخِرَةِ 
ْ
ال ي 

ِ
ف وَ 

ُ
ه

َ
ف مى‏ 

ْ
ع

َ

أ  في‏ هذِهِ 
َ

وَ مَنْ كان می‌فرمایــد: 
کــه حــالا  گــر مثــل خیلــی از مــردم بگوییــم   سَبيلا.1 ا

ُ
لّ

َ
ض

َ

وَ أ

امام‌حســین بــه دادمــان می‌رســند. بلــه می‌رســد، ولــی در 
 همیــن قالب برزخــی؛ امّا این کجا و حقیقت امام‌حســین
جمــال  و  جلــوه  وقتــی  کجــا؟!  جلوه‌هاســت  همــه‌ی  کــه 
حضرت‌سیدالشــهدا را ببینــی، از همــه‌ی نعمت‌های بهشــت 
ســیراب هســتی! هــر لذتــی کــه در عالم حــس می‌شــود در نگاه 
بــه جلوه‌ی حضرت اباعبدالله اســت. آن آقــا می‌گفت چه 
اشکالی دارد که کسی هم آن جلوه را داشته باشد، هم نعمت‌های 
بهشــتی را؟ پاســخ این اســت که دســت خودش نیســت! نمی 
توانــد از آن جلــوه دســت بکشــد! بعضــی بــزرگان می‌فرمودنــد 
یــک نــگاه ســید الشــهدا هزاران‌بهشــت خلــق می‌کنــد.

,, جهنّم محرومیت از حسین

جهنّــم را تنهــا به آتش تفســیر نکنید. دید عرفا با مفســرین دیگر 
کــه از عنایــات عالم آخرت  فــرق دارد؛ »جهنّمــی« یعنی کســی 

1. سوره‌ی اسراء: 72
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که در این دنیا دارد محروم است. و ملکوت و زیبایی‌هایی 
یــک زمانــی چشــم بــاز می‌کنیــم و می‌بینیــم نعمت‌هــای 
کــه خــدا بــه مــا داده اســت بدون اســتفاده ماند و  عظمایــی 
که در عالم آخرت هســت،  عمر تمام شــد. آن همه خیری 
گر کسی به آن نرسید جهنّمش می‌شود. شما الآن به احکام  ا
گناه‌هایی  کردید و اســقاط تکلیف نمودید،  ظاهری عمل 
کرده‌اید خدا با توبه بخشیده است و آنجا به جهنّم  که  هم 
گــر انســان از وجه‌الحســین محــروم  یــم؛ امّــا آیــا ا نمی‌رو
بشــود، جهنّمش نیســت؟! من یک عمر »حســین حســین« 
بگویم ولی به حسینِ آن دنیا نرسم؟! بروم به قول آن آقایان 
که چه شود؟! من عمری  یک سبزی و یک میوه‌ای بخورم 
»یا زهرا« بگویم و از انوار خاص آن حضرت محروم شوم؟! 
چه جهنّمی بالاتر از این محرومیت؟! همین‌الآن هم برای 

اهلش جهنّم است! 

همه‌چیز در راستای مجاهده با نفس ,,

که مجاهد است و می‏خواهد به عالی‏ترین کمال انسانی  کسی 
برســد، تــا وقتی ایــن وصل انجــام نگرفته و به این کمــال نهایی 
نرســیده، آرام و قرار نخواهد گرفت و همواره ســعی او این است 
کــه در بعضــی  گــر می‏بینیــد  کــه در تــاش و مجاهــده باشــد. ا
از مــا حالــت مجاهــده و تــاش نیســت، معنــی‏اش این اســت 
کــه مــا هنــوز راه نیفتاده‌ایــم و در مســیر معنــوی قــرار نگرفته‏ایــم؛ 
کــه آرام و قرار ندارند و همیشــه در حــال مجاهده،  ولی کســانی 
خودسازی و تهذیب نفس هستند، این‏ها همان کمال‏خواهان 
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کمال‏خواهی را درمی‏آورند. هستند؛ بقیه ادای 
آقــا ســیدعلی قاضــی می‏فرمایــد: اصــاً ما تنها برای 
خودسازی و تهذیب‌نفس آمده‏ایم. وقتی سخن از تهذیب 
به‌میــان می‏آیــد، برخــی فکــر می‏کننــد تهذیــب نفــس، امری 
کــه بایــد در انــزوا و جــدای از وظایــف اصلــی زندگــی  اســت 
کنند و مثلًا به  گوشه‏ای و خودسازی  انجام شود. بروند در 
که  خودشان برسند. نه، چنین نیست؛ بلکه تمامی اموراتی 
وظیفه‌ی اصلی یک انسان است، باید در راستای تهذیب 

قرار بگیرد. نفس 
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كــه )رنگ و  كــه( در آن نهرهايــى اســت از آبــى  باغــى اســت 
كه مزه‏اش  بو و طعمش( برنگشــته؛ و جوى‏هاىي از شــيرى 
كــه بــراى نوشــندگان  دگرگــون نشــود؛ و رودهايــى از بــاده‏اى 
تــى اســت؛ و جويبارهايــى از انگبيــنِ نــاب؛ و در آنجــا از 

ّ
لذ

هر‌گونه ميوه براى آنان )فراهم‏( است و )از همه بالاتر( آمرزش 
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ومغفرت پروردگار آن‏هاست.
كــه بــه نــصّ آيــات گذشــته، در بهشــت  ايــن مغفرت‏هــا 
زيــرا  نيســت؛  گنــاه  از  بنــدگان م‏ىشــود، مغفــرت  نصيــب 
گناهــكار را در بهشــت جايــى نيســت تــا مغفــرت، شــامل 
گــردد. بنابرايــن، بايــد مغفــرت در اين آيات شــريفه  حــال او 
معنــاى ديگــرى داشــته باشــد. ممكــن اســت بگوييــم: مراد 
همــان برداشته‌شــدن حجاب‏هــاىِ ميــان بنــده و خداونــد 
كــه ‏در ايــن عالــم و عالــم آخرت، مانع از مشــاهده‏ى  اســت 
كمال حقّ‌سبحانه بوده و نم‏ىگذاشته او سبحانه  جمال و 

ببينند. كمالات  را به 
امام‌صــادق فرمــود: هرك‌ــس آن حضــرت را بــه قصــد 
كند، خداوند او را مانند نوزادى  يارت  خشنودى خداوند ز
ــد شــده، از گناهانــش بيــرون م‏ىآورد ... 

ّ
كــه از مــادرش متول

و رحمت، از اطراف و نواحى )و يا بالاهاى‏( آســمان، او را 
فرا م‏ىگيرد.

 
ُ

ف
ْ
ل

َ

أ وَ  ةٍ 
َ

حَجّ  
ُ

ف
ْ
ل

َ

أ  
ُ
ه

َ
ل بُ 

َ
ت

ْ
ك

ُ
فرمــود:»ي  امام‌صــادق

 
ْ

زَل
َ
ي مْ 

َ
ل وَ   ،

ً
سَعيدا تِبَ 

ُ
ك  ،

ً
قِيّا

َ
ش  

َ
كان  

ْ
ن

ِ
إ وَ  ةٍ. 

َ
ور

ُ
مَبْر مْرَةٍ 

ُ
ع

و  هــزار حــج،  او  زائــر  بــراى  عزّوجلّ«؛  هِ 
َّ
الل مَةِ 

ْ
ح

َ
ر ى 

ِ
ف  

ُ
وض

ُ
خ

َ
ي

گر شقى باشد، از  هزار عمره‏ى پسنديده نوشته م‏ىشود. و ا
ســعادتمندان نوشــته م‏ىشــود و پيوسته در رحمت خداوند 

عزّوجلّ، غوطه‏ور خواهد بود.
نــزد او، يعنــى  كــه  كســى  بــراى  امام‌صــادق فرمــود: 
كه از  كشــته شــود، اوّلين قطره‏اى   نزد مزار امام‌حســين
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يده م‏ىشود و ملاكيه،  گناهانش آمرز خونش م‏ىريزد، تمام 
كه از آن خلق شده غسل م‏ىدهند، تا هم چون  طينت او را 
گــردد و آلودگ‏ىهــاى اهــل  ــص، پــاك و خالــص 

َ
انبيــاى مُخل

كه با طينت او مخلوط شــده بود، از بين برود،  كفر و فســاد 
و قلب او غســل داده م‏ىشــود و منشــرح و باز م‏ىگردد، و از 
گاه او خداوند را ملاقات مك‏ىند، در  ايمان پر م‏ىشود، آن 
كه با بدن‏ها و قلب‏ها آميخته  كه از تمام چيزهاىي  حالى 

بود، پاك شده است.
 

ِ
حُسَيْن

ْ
ال  

َ
بْر

َ
ق ى‏ 

َ
ت

َ

أ »مَنْ  كــه:  اســت  آمــده  رواياتــ‏ى  در 
كــس بــه مــزار  «؛ هــر  يينَ ِ

ّ
لى‏ عِل

ْ
ع

َ

ى أ
ِ
 ف

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
بَه

َ
ت

َ
هِ، ك ِ

ّ
 بِحَق

ً
فا

ِ
عار

امام‌حســين بيايد، با شــناخت حقّش، خداوند نام او 
يّين م‏ىنويسد. در بعض‏ى  روايات ديگر آمده 

ّ
را در اعل‌ىعل

ييــن 
ّ
«؛ خداونــد نــام او را در عل ينَ يِّ ِ

ّ
ى عِل

ِ
 ف

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
بَه

َ
ت

َ
اســت: »ك

م‏ىنويسد.
كمالات آن‏ها را  كه  بیان: بعيد نيست منظور اين باشد 
در اين عالم به ايشان خواهند داد، و به شهود آنچه ابرار در 
اين عالم از مقامات‌معنوى شــاهد شــده‏اند، نايل خواهند 

آثارش خواهند رسيد. به  نيز  شد و در آخرت 
 يارت سيّدالشّــهدا روايــات، دربــاره‏ى آثــار معنــوى ز
كتفا م‏ىشود. براى روشن  كه به همين مقدار ا بسيار است 
گفت: چه عنايت  شــدن دلالت آن‏ها به اختصار م‏ىتوان 
معنــوى بالاتــر از آنكــه بنــده، حقّ‌ســبحانه را بــا موجــودات 
عــرش  كــه   - مظاهــر  بــا  حــقّ  حضــرت  و  كنــد  مشــاهده 
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يــارت ربّ و  ــى نمايــد، و بــه فــوز ز
ّ
پروردگارنــد- بــراى او تجل

آيد،  نايل  غشــيان و خوض در رحمت‌رحيميّه‏ى پروردگار 
كــه حقّ‌ســبحانه، او را  و هنــگام فــوت نيــز مشــاهده نمايــد 
يارت  گر اين مشــاهده و ز ا قبض روح م‏ىنمايد و ...حال، 
‏ى پروردگار )يعنى 

ّ
و ... در مظهر تامّ، و از مَجلاى تمامْ تجل

سيّدالشّــهدا( براى بنده رُخ دهد، عنايتى اســت فوق 
عنایات!

در يك كلام، م‏ىتوان گفت: همه‏ى روايات اين فصل جز 
 بيان عنايات‌معنوى حضرت حقّ به زائران سيّدالشّهدا
كــه در ايــن عالــم بــه آن‏هــا نايــل آمــده و در نتيجه در آخرت 
نيــز از نتايــج آن بهره‏مندنــد، چيــز ديگــرى نم‏ىتوانــد باشــد، 

واللَّه اعلم.1
امام خمینی: انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا 
کاخ ســتمگری را با  کربلا  و انقلاب عظیم الهی آن اســت. 
کاخ ســلطنت شــیطانی  کربــای مــا  کوبیــد و  خــون در هــم 
یخــت. کربــا و نــام مبــارک سیدالشــهدا را زنده  را فــرو ر
که با زنده نگه داشتن او اسلام زنده نگه داشته  ید  نگه دار
که خودش در رأس مسایل سیاسی  کربلا  می‌شود. مسأله‌ی 
است باید زنده بماند! ملت بزرگ ما باید خاطره‌ی عاشورا 
کنند! این  را با موازین اســامی هر چه شــکوهمندتر حفظ 
یم از این محرّم اســت.  محــرّم راحفــظ کنیــد! مــا هــر چه دار

را زنده نگه داشته است. که اسلام  محرّم و صفر است 

1 . آیت‌الله علی سعادت پرور، فروغ شهادت: 365



رسیدن به آثار معنوی زیارت

,, مناجات خدا با زائر سید الشهداء
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 که به‌ســوی قبر حسین  ...«؛ همانا فردی 
َ

ك
َ
ضِيها ل

ْ
ق

َ

 أ
ً

حاجَة

کــه پــس از جدایــی از  مــی‌رود، اجــرش در ازای اوّلیــن قدمــی 
گناهانش م‏ىباشــد. پس از آن،  خانواده اش بر می‌دارد، آمرزش 
با هر قدمى كه برم‏ىدارد، پيوســته تقديس م‏ىشــود، تا به نزد قبر 
آن حضــرت برســد. پــس وقتــی به قبر حضــرت رســید، خداوند 
متعــال با او نجوا مك‏ىند و م‏ىگويــد: بنده‏ى من! از من بخواه تا 
عطــا نمايــم؛ دعا كن تا اجابت كنم؛ طلب نما تا عنايت نمايم، 

كنم ... حاجت خود را بخواه تا براى تو برآورده 
 ،كه زائر سيّدالشّــهدا از اين حديث چنين برم‏ىآيد 
گناهان پاك م‏ىشود، و در قدم‏هاى بعدى،  در اوّلين قدم از 
گويا  سُ« 

َّ
د

َ
ق

ُ
 ي

ْ
زَل

َ
مْ ي

َ
 ل

َ
مّ

ُ
يكزگى ديگرى به دست م‏ىآورد: »ث پا

اين طهارت و تقديس، همان برداشــته شــدن حجاب‏هاىِ 
اهُ، 

َ
ت

َ

أ ذا 
ِ
إ

َ
»ف كه در آخر م‏ىفرمايد:  او و پروردگار باشــد،  ميان 

عَالى...«
َ
ت اجَاهُ الله 

َ
ن
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«؛ یعنی منزلت زائر به 
ُ

ه
َّ
اوّلًا حضرت م‏ىفرمايد: »ناجاهُ الل

که خداوند با زائر مناجات مك‏ىند؛ نه اینکه  قدری اســت 
كند. با پروردگار مناجات  زائر 

كه معلوم م‏ىشود،   » ُ
ه

َّ
تاهُ، ناجاهُ الل

َ

ذا أ
ِ
إ

َ
ثانیاً م‏ىفرمايد: »ف

 اين مناجات، از طريق مظهر اتمّ الهى يعنى سيّدالشّهدا
كه خداوند با همه‏ى مظاهر اســت،  اســت؛ زيرا همان‌گونه 

الهى است- م‏ىباشد. اتمّ  كه مظهر  با حسين هم- 
یــارت  ز بــه  کــه  کســی  شــده  وارده  دیگــری  روایــات  در 
رْشِهِ«؛ 

َ
 ع

َ
وْق

َ
ف هِ 

َّ
الل ى 

ِ
ث ِ

ّ
مُحَد مِنْ   

َ
»كان سیّدالشّــهدا می‌رود 

كــه بــالاى عرش الهى با خدا ســخن  از كســانى خواهــد بــود 
كســى  ماننــد  رْشِهِ«؛ 

َ
ع  

َ
وق

َ
ف  

َ
ه

َّ
الل  

َ
زار مَنْ 

َ
»ك یــا  م‏ىگوينــد؛ 

يــارت نمــوده اســت.  اســت كــه خداونــد را بــالاى عرشــش ز
ى‏ 

ّ
جَل

َ
ت

َ
ي تعالى  ‏و  تبارك   

َ
ه

َّ
الل  

َّ
ن

ِ
»إ فرمــود:   امام‌صــادق

خداونــد  ...«؛  وَ  رَفاتٍ 
َ
ع  

ِ
ل

ْ
ه

َ

أ بْلَ 
َ
ق  

ِ
حُسَيْن

ْ
ال  

ِ
بْر

َ
ق  

ِ
لِزُوّار

ى 
ّ
براى زائران قبر امام‌حسين پيش از اهل عرفات تجل

م‏ىنمايد.
که   مرحوم اســتاد ما حضرت آیت‌الله ســعادت پرور
نایب بر حقّ علامه‌طباطبایی در سیر و سلوک هستند، 

کتاب فروغ شهادت می‌فرمایند: در 
كه با آيات، احاديث  كســى  گفته شــد،  كه بارها  »چنان 
كه حقّ  و دعاهاى توحيدى آشنا باشد، به خوبى م‏ىداند 
كنــار و جــداى« از موجــودات، و يــا در  ســبحانه، تنهــا »در 
ىكي از مراتب فوق‌عالم طبيعت، حتّى عالم مجرّدات -كه 
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نامش عرش م‏ىباشد- نيست؛ بلكه با همه‏ى عوالم مجرّد و 
مادّى، و اين عالم و عالم‏هاى قبل و بعد از اين عالم بوده، 
و محيــط بــه همــه‏ى اشــيا و خلاصــه بــا هر چيزى اســت كه 

گذاشت. به آن  نام مخلوق  بتوان 
بنابراين عرش الهى را جز مظاهر حقّ‌ســبحانه نم‏ىتوان 
دانست كه نور او، به ايشان احاطه دارد. آيات شريفه بسيارى 
نيز بر اين امر دلالت مك‏ىند و اين كه امام در روايت كافى 
گويا به اعتبار  عرش را به علم و قدرت حقّ معنى م‏ىنمايد، 
كه مظاهر پياده شــده‏ى علم و قدرت حقّ‏اند. اين اســت 
كه م‏ىپرسد:  گر امام على در پاسخ شخصى  حال، ا
رى‏؟« 
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نمك‏ىنند؛ بلكه دل‏ها با حقيقت ايمان او را م‏ىبينند(، به 
يت پروردگار با ديده‏ى دل  يت -كه رؤ تحقيق نبايد اين رؤ
كنارِ« از مظاهر و موجودات باشــد؛ بلكه مراد،  اســت- »در 
ديده شدن حقّ‌سبحانه از راه خود )كه آن را »معرفت نفس« 

از طريق مظاهر است. يا  و  م‏ىنامند( 
 

َ
ه

َّ
الل  

َ
زار مَنْ 

َ
به اين توضيح مختصر، احاديث »ك توجّه  با 

رْشِهِ« تــا حــدودى واضــح م‏ىشــود. 
َ
‏ ع

َ
وْق

َ
رْشِهِ« و يــا »ف

َ
ى ع

ِ
ف

)دقّت شود(.«1 

1 . آیت‌الله علی سعادت‌پرور، فروغ شهادت:358
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یارت آن حضرت نائل می‌شود خداوند  پس کسی که به ز
ــی می‌کنــد و با او مناجات 

ّ
بــا امام‌حســین بــرای او تجل

کــه وقتــی آنجــا  می‌کنــد؛ یعنــی مــا انتظــار نداشــته باشــیم 
گوشمان برسد.  می‏رسیم صداهایی بین آسمان و زمین به 
کامل  که مظهر   کسی بالاتر از حضرت سیدالشهدا چه 

بزند؟! با ما حرف  او  با  تا خدا  عرش‌الهی است 

,, گون سالکین در زیارت اباعبدالله گونا حالات 

یارت  آن‌هایی که با نفس خود مجاهده کرده‌اند و با آمادگی به ز
گونی دارند و  گونا که البتّه این مراتب  امام‌حسین می‌آیند، 
گونی برای آن‌ها پیش می‌آید، می‌بینند  گونا بــه تبع آن، حالاتِ 

امام‌حسین به استقبالشان آمده است. 
نقــل   علامه‌طباطبایــی بــاب 

ُ
الل ــبّ 

ُ
ل رســاله‌ی  در 

کــه در زمــان رضاشــاه یک جــوان مهندس توده‌ای،  می‌کنــد 
کار می‌کرد و شب‌ها با خارجی‌ها به شراب و قمار  صبح‌ها 
که از خانواده‌ی  و ... مشغول بود. این جوان درست است 

توده‌ای بوده، ولی بچّه‌شیعه است.
ایــن جــوان می‌گویــد یــک روز رفتــم بالای پشــت‌بام و به 
کثافــات نجــات  گفتــم مــن را از ایــن معصیت‌هــا و  خــدا 
کرده بود. یک‌بار، امّا  کوچک  بــده! ببینیــد! یــک تقاضــای 
گرفت. فردای آن روز خدا یک‌نفر را  صادقانه آمد و جواب 
که دستش را بگیرد و او را تطهیر  برای دستگیری او فرستاد 
که با  کرد  مه می‌فرماید: یکی از دوستان نقل 

ّ
کند. عل

ماشین در حال حرکت به‌سمت عتبات بودیم، این جوان 
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گریه‌هــای بلنــدی داشــت. وقتی نزدیک مرز‌های  گه‌گاهــی 
گریه‌ی  که بــا صدای  عــراق رســیدیم، مــن خوابــم بــرده بــود 
بلند جوان از خواب بیدار شدم و پرسیدم دیگر چه شده 
گفت: مگر نمی‌بینید! حضرت اباعبدالله به  اســت؟ 
استقبال آمده و به ما خیر‌مقدم می‌گوید! حال آیا می‌شود 
کنید و آقا بی‌اعتنا باشد؟!  که شما آهنگ سفر به طرف آقا 
کســی   برخی می‌گویند ما در این ســفر غیر از حســین

ندیدیم. 
 ،مقدس‌اردبیلــی یــا   بحرالعلــوم مهــدی  ســید 
یــارت  ز بــه  حضــرت  آن  بــا   امام‌زمــان امــر  بــه 
از  راهمــان  می‌گویــد  می‌رفــت،   حضرت‌سیدالشــهدا
 )که ابتدا قبر جوْن )غلام سیاه امام‌حسین جایی افتاد 
 که رســیدیم دیدم آقا امام‌زمان در مســیر بود. به ایشــان 
بأبی  اباعبدالله!  یا  این‌طور ســام می‌دهد: »السلام علیک 
کــه ایــن غــامِ آقاســت.  گذشــت  أنت و أمی!« مــن بــه دلــم 

گذشت آقا به من فرمودند: همه‌ی‌  که از دلم  می‌گوید همین 
اباعبدالله هستند.  این‌ها 

یعنی همه‌ی آن‌ها جلوه‌ی او شدند؛ در حسین فانی 
گر انسان یک مقدار به فرامین  شدند؛ شدند حسین. ا
سیّد الشّهدا استقامت بورزد به حقیقت او وارد خواهد 
کلیه‌ی الهی اســت.  که همان مقام نورانیت و ولایت  شــد 
همیــن  بــرای   اهل‌بیــت همــه‌ی  و   امام‌حســین
که هستند. آیه‌ی شریفه  که ما را ببرند به آن‌جایی  آمده‌اند 
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 1 امام‌صــادق.ه‏
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ُ
می‌فرمایــد  ك

گــر کســی با نفســش مجاهده  می‌فرمایــد وجه‌الهــی ماییــم. ا
اتمّ آن وجه‌الحسین است  که مصداق  کرد به وجه‌الله 

خواهد رسید. 
کــه در  بزرگ‌تریــن هــدف ســیّد الشّــهدا همــان بــود 
هــدی درخواســت  ائمــه‌ی  به‌تعلیــم  عاشــورا  یــارت  ز
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أ »وَ  می‌کنیــم: 
که مرا به همان  ه«‏ ؛ و از او )خداوند( درخواست می‌کنم 

َّ
الل

تا  ید برساند.  او دار نزد  که »شما«  جایگاه ستایش شده‌ای 
گرامی  دیروز فکر می‌کردیم مقام محمود مخصوص رســول 
اسلام است.2 امّا امروز اقرار می‌کنیم: یا ابا‌عبد‌الله! شما 
که ما را  دارای این مقام هستی و بعد درخواست می‌کنیم 
هم به این مقام و جایگاه بلند برسانید. یعنی امام از طریق 
کمتر از  گر از منِ حسین  یارت عاشورا می‌خواهد بفرماید ا ز

کنید باخته‌اید. مقام محمود درخواست 
لذا بعضی از خواصّ زوّار، حضرت را می‌بینند و با او به 

ی می‌کنند.
ّ
زوّار تجل همه‌ی 

1 . سوره‌ی قصص: 88
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 . 2وَ مِن

از شـب را به تهجّد بگذران! این یك وظیفه‌ی اضافى براى توسـت. امید اسـت 
پـروردگارت ت�و را ب�ه مقامـى در خ�ور سـتایش برانگی�زد.« )إسـراء/79( ایـن آیـه‌ی 

که مقام محمود، منزلت رسـول‌الله اسـت. شـریفه نشـان می‌دهد 



�ق
ام‌هی‌ع�ش ر�ن ن س�ف  48  ار�بع�ی

 

کنید تا ببینید ,, باور 

گــر ســه فصل  کنیــم؟ ا می‌پرســند چگونــه نورانیــت را مشــاهده 
 یــارت حضــرت اباعبدالله ی و معنوی ز آثــار دنیــوی، اخــرو
کتــاب فــروغ شــهادت را بخوانیــد و آن روایــات را بــاور کنید،  از 
گــر فرمایــشِ امــامِ  بــه شــهود همــه‌ی آن‌هــا خواهیــد رســید. ا

معصوم است چرا حرف او را باور نمی‌کنیم؟!
وظیفــه‌ی ‏مــا بــاور بــه قــرآن و احادیــث اســت. یقیــن کــن 
ئکــه بــال خود را زیر پای  کــه در روایــات آمــده ملا همان‌طــور 
زوّار انداخته‏اند! نمی‏خواهد تو ببینی! فرمایش امام را 

کن! قبول 
پرســش‌گر: مگر شــما نمی‌فرمایید ما باید این‌ها را شــهود 

کنیم؟
پاســخ: مــن راه ورود بــه آن شــهود را عــرض می‏کنــم. بلــه! 
صاحــب فروغ‌شــهادت می‌فرمایــد: بــدون شــهود ملکــوت، 
یــتِ انبیــا و اولیــا هم همین  کــور مانــده اســت. مأمور انســان 
که به این مرحله برسید. امّا قدم‌اوّل برای شهود، باور  است 
کنید  قلبی است. این باید بیاید! یعنی شما باید واقعاً باور 
ئکه‏ فوج‌فوج می‏آیند و برای شــما اســتغفار می‏کنند  که ملا
ی زمیــن و شــما از  و می‏رونــد. بال‏هایشــان را انداخته‏انــد رو

ید. راه می‏رو ی این‏ها  رو
گناه‌ها برداشــته شــده،  که در همان قدم اوّل  کنید  باور 
پس دیگر به آن توجّه نکنید و از این به بعد برای برداشــته 
شدن حجاب‌ها توجّه کنید. روایت می‌فرماید همه‌ی انبیا و 



لااباعبد رتازی لکان واس  49 

 اولیا و صلحا و شهدا برای استقبال از زوّار امام‌حسین
می‌آیند. هیچ فرقی هم بین زوّار نمی‌گذارند. درســت مثل 
ید. وقتی هیئت‌دار دم در می‌ایستد  عزاداری‌هایی که می‌رو
بــه همــه یکســان احتــرام می‌کنــد و پذیرایــی هــم بــرای همه 
عشــق  بــه  کــه  می‌بیننــد  را  همیــن  فقــط  اســت.  یکســان 
که حتّی ارواح  حســین قدم برداشــته‌ایم. شــما بدانید 

انبیا به اشک‌های ما غبطه می‌خورند!
که به اســتقبال زوار  کســی  در روایت دیگری آمده اوّلین 
می‌آیــد خــود خداســت و امــر می‌کنــد که ایــن زائر همین‌طور 

ئکه دست به‌دست می‌شود. توسّط ملا

زیارت سیّد الشّهداء سرمایه‌ی ماندگار ,,

کــه قبــاً با مجاهــده آمادگی کســب کرده‌انــد مواهبی  آن‌هایــی 
که به زائران ســیّد الشّــهدا می‌دهند را حــس می‌کنند؛ ولی 
کــه در ایــن ســفر ندیدنــد، این‌هــا برایشــان پس‌انــداز  آن‌هایــی 
کــه بــا مجاهــده قابلیــت  می‌شــود و از بیــن نمــی‌رود و زمانــی 
کردند، خودش را نشــان می‌دهد؛ مثل وســیله‌ی  اســتفاده پیدا 
نقلیــه‌ای که پدری برای فرزندش می‌خــرد و به او می‌گوید وقتی 
گواهینامــه گرفتی، می‌توانی از آن اســتفاده کنی یا مانند کســی 
که به زندان افتاده امّا همه‌ی ســرمایه‌اش محفوظ اســت و از آن 
کــم نخواهــد شــد. به محض اینکــه از زندان آزاد شــود از همه‌ی 
 کرد. مواهب و هدایای سیدالشهدا آن‌ها اســتفاده خواهد 
بــرای زوّار خــود، غیــر از اعمــال ماســت. این‌هــا عطــای اهــل 
بیت اســت. اعمال ما ممکن اســت کم شود، حبط شود 
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در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحس     
و از بیــن بــرود؛ امّــا عطایــای اهل‌بیت هرگز کم شــدنی و از 
بین رفتنی نیست، زیرا آن‌ها خودشان حیّ‌ و زنده‌اند و هدیه‌ی 

کم نمی‌شود. آن‌ها نیز حیّ است و هیچ از آن 

توبه‌ی صادقانه ,,

گه‌گاهی استثنائاتی اتّفاق می‏افتد. یک دفعه می‏بینید با اینکه 
زمینــه‏ای نیســت اتّفاقاتــی می‏افتــد و اهل‌بیــت انســان را 
که انسان واقعاً  مورد عنایت قرار می‌دهند و این آن زمانی است 
کــه دیگر صداقــت ویژه در  توبــه‌ی صادقانــه می‌کنــد و می‏دانــد 
گر صد امتحان هم بدهد همیشــه  او ایجاد شــده اســت. دیگر ا

گرفت.  موفّق خواهد شد و نمره‌ی بیست را خواهد 
که یک نگاهی  بله! إن‏شاالله تعالی از آن‌ها بعید نیست 
گر این‏طور باشــد نمره‌ی بیســت را  که ا بــه مــا هــم بیندازنــد؛ 
می‏گیریم. به فرمایش آقا شیخ محمد‌بهاری یک توبه‌ی 
که  صادقانه داشــته باشــیم و امام معصوم را شــاهد بگیریم 
کردارمــان و  کــه إن‏شــاالله برگشــتیم تمــام رفتارمــان،  از ســفر 

را بدهد.  گفتارمان واقعاً بوی اهل‏بیت
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توصیه‌هایی برای بهره‌مندی بیشتر از زیارت اربعین

که در ظرف عنایات خاصّه هستید ,, کنید  باور 

که قدم برداشتید امام‌صادق می‏فرماید:  از همان ســاعتی 
یختــه شــده. مگر می‏شــود فرمایــش معصوم  گناهانتــان ر تمــام 
کــرده بــه ســخره بگیریــم؟! بــاور نکنیــم؟!  کــه خــدا عنایــت  را 
بیچــاره آن‌کســی که فرمایش امــام معصوم را قبــول نکند. فرمود 
گناهانتــان را  در قــدم‌اوّل بــه عشــق حســین  خــدا تمــام 
کــه اندوختــه  می‏بخشــد. قدم‏هــای بعــدی ثروت‏هایــی اســت 
گــر لیاقــت داشــتیم و در ایــن دنیا مجاهــده‌ی نفس  می‏شــود. ا
کــه خــدا چــه  کــرد  کردیــم در همیــن دنیــا مشــاهده خواهیــم 
گر نشــد بعد از مــردن می‏بینیم که  چیزهایی به ما داده اســت. ا
چــه چیزهایــی به مــا داده‌اند. چــون در روایت اســت آن چیزی 
که چشــمی ندیده و گوشــی نشــنیده و در مخیله‌ی کسی نرفته 
پــاداش می‏دهنــد. می‏دانید یعنی چه؟ دید انســان در این دنیا 
یلا می‏بیند، هزاران مقامات دنیوی می‏بیند. می‏فرماید  هزاران و
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ت‏هــا را می‏شــنود. 
ّ

مافــوق دیده‌هاســت. خیلــی چیزهــا و لذ
که آنچه  می‌فرماید مافوق این‏هاســت. از همه بالاتر این اســت 
بــه مخیلــه‏ات نمی‏آید عطا می‌شــود. شــما در مخیلــه‏ات تصور 
کــن کــه دنیــا بــرای توســت، همــه‌ی انســان‏ها نوکــر تــو هســتند. 
آیــا می‏توانیــد تصــور کنیــد؟ می‏گوید مافــوق تصور توســت. من 
گر  نمی‏توانــم چیزی بگویم. فقط برای شــما حدیث می‏خوانم. ا

کاسه‏تان پر می‏شود. این باور بیاید خیلی 

زیارت امام حسین یا زیارت خدا؟ ,,

ی اربعین را شــروع کنیم باید توجّه  الآن کــه می‌خواهیــم پیاده‌رو
یم یا امام حسین؟ ما  یارت خدا می‏رو داشته باشیم که به ز
زائر الله هســتیم. امّا در جلوه‌ی امام‌حسین. حسین از 
معشــوقش گفته است، از خودش که حرفی نزده! خودش را فدا 
کرده تا ما را متوجّه او کند. امّا خدا می‏خواهد با حسینش جلوه 
یارت‌الله  یارت امام‌حســین عین ز کند. لذا در روایت دارد ز
است. بالاتر از این چیست؟ بالاترش آن است که انسان آن‌قدر 
در حضرت فانی و حلّ شــده که می‌بیند با امام‌حســین به 

ی می‌کند!
ّ
تمام زوّار تجل

رضایت از پیشامدها و نگاه زینبی داشتن ,,

گــواری  کــه اهــل عشــق و محبّــت اســت دیگــر رنــج و نا کســی 
بــرای او وجــود نــدارد. همه‌چیز برای او شــیرین اســت. حتّی در 
عشــق‌های مجــازی و دنیــوی، انســان بــرای محبــوب از مــال و 

یش می‌گذرد تا رضایت او را به‌دست بیاورد. آبرو
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که یکی پا  گله نکنید! عصبانی نشــو  ناراحت نشــوید و 
کســی جای تــو خوابید،  ی پایــت گذاشــت! اینکــه حــالا  رو
که خوابیده! تو  بگویی بلند شــو جای من اســت! خوابیده 
گر به ما سکه بدهند آیا خسته می‏شویم  نوکری‏اش را بکن! ا
گرســنه‏مان می‏شــود.  یــم؟ نــه خوابمــان می‏برد و نه  کــه بردار
مــدام می‏خواهیــم جمعــش کنیــم. والله مافــوق ایــن اســت! 
لذا هر‌چه می‏توانیم باید به زوّار حسین احترام و ادب 
ک پایش را ببوس!  گر دشمنت هم آمده برو خا کنیم. حتّی ا
 در شهرتان دشمنت است؛ ولی اینجا زائر امام‌حسین
اســت. دشــمن تو اســت، دشــمن حســین که نیســت! 
کردن‏ها را دور بریزید!  کینه‏های بیخود و این بد نگاه  این 
بایــد خودمــان را بــرای اهل‏بیــت عصمــت و طهــارت و امام 
کنیــم! مواظــب باشــیم در ســفر چیزی  حســین وقــف 
گر ماشــین هم به شــما زد، هیچ نگویید، بگویید  نگوییم. ا
که لااقل یک‌دهم،  کنیم  ناخواسته بوده است. باید تمرین 
يْتُ 

َ
رَأ بتوانیم بگوییم: »مَا   ینب یک‌صدم، یک‌هزارم ز

که اتّفاق می‏افتد زیبا است.  جَمِيلا«؛ همه‌ی چیزهایی 
َّ

إِل



توصیه‌های ویژه برای روز پایانی مسیر پیاده‌روی

,, خلوت با خدا و اهل‌بیت

خواهش می‏کنم دیگر از این ساعت که حرکت می‏کنید با هیچ 
گر مثل  کــس حــرف نزنیــد، جز با خــدا و ائمــه در دلتــان. ا
بعضی‏هــا لیاقت داشــته باشــیم این‏ها را هم مشــاهده خواهیم 

کنیم خواهیم دید. گر سعی  کرد. ا

گدایی ,, کاسه‌ی 

بــر اســاس روایــات اوّلین پــاداش زائر حضــرت را خــدا می‏دهد. 
همین‌طــور کــه گرســنه و تشــنه‌اید و دیگر توجّهی بــه خوردنی‌ها 
گدایی داشــته باشــید و آن  کاســه‌ی  ید در دلتان فقط یک  ندار
را محضــر خــدا ببریــد! بگوییــد من هر‌چه هســتم زوّار حســینم. 
بگوییــد مــن هیــچ چیز نــدارم؛ نــه آبــرو دارم؛ نــه حیثیــت دارم؛ 
نــه نمــازم قبــول اســت! من تا بــه حال عمل درســت و حســابی 
کــه الآن عملًا  نداشــته‌ام؛ امّــا فقــط محبّت حســین را دارم 
دارم می‌آیــم. ایــن را ائمــه‌ی هدی می‏بینند. لذا کاســه‌ی 
 گرامی اســام گدایی را بعد از خدا در دلتان محضر رســول 
ببرید! بگو آقا هیچ ندارم؛ امّا محبّت حســین را آورده‏ام. یا 
گواه است عطا می‌کنند!  رســول الله! آیا عنایت نمی‌کنی؟ خدا 

کنید! همین‌طور از تک‌تک اهل بیت تقاضا 
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گریه  آیا دیده‌اید بعضی از بچّه‏ها به دروغ خودشان را به 
می‏زنند؟ بالأخره دل این پدر و مادر را به دست می‏آورند. 
اهل‌بیت همین‏طور هستند. دنبال بهانه هستند. بگو 
را پر می‏کنند. کاسه‏ات  آقا! همین بس است.  کردم  غلط 

توسل به علی با توجّه به سخاوت حضرت ,,

گدایــی را درِ خانــه‌ی علــی ببــر! قربــان آقــا بــروم!  کاســه‌ی 
ســال   25 آن  در  بــود.  ســخی‏تر  همــه  از   علــی می‏دانیــد 
این‌همــه آبادی‌هــا درســت کــرد؛ چاه‏هــا کند. هیــچ کدامش را 
کرد. آقا می‏خواسته  خودش برنداشــت. همه را انفاق و احسان 
بگویــد که ســخیّ اســت. نــه! این چه ســخاوتی اســت؟ این را 
کــه اهــل دنیا هــم دارند. ســخاوت علی این اســت که اوّل 
کــرد. ســخاوت را او دارد، من و  زهرایــش را بــرای خــدا فــدا 
شــما چــه می‏فهمیم ســخاوت چیســت؟ بعد از آن جــان مطهر 
خــودش را در راه خــدا داد. بعــد امام‌حســن را داد. بعــد 
حضرت‌سیّدالشّــهدا را داد. ابوالفضل‌العبــاس را داد 
که می‏آید این عرب‌ها چه شیعه   اســم ابوالفضل‌العباس ‌_
 و چــه ســنّی، احترام خاصّــی می‌گذارند، چــون فرزند علی
کبر  اســت، جلوه‌ی علی اســت. ســخاوت را ببین! _ علی‌ا
که نوّه‏اش است را داد. علی‌اصغرش را داد. قاسم بن‌حسنش را 
ینب در راه خدا به اسارت رفت...  داد. نه! دخترش حضرت ز

,, توسل و توجّه به زهرا

بعــد از علــی بــرو درِ خانــه‌ی فاطمه‌ی‌زهــرا. می‏دانید 
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کــه آن لحظــه‏ای کــه اســما خبــر شــهادت فاطمه‌ی‌زهــرا را 
ی ســینه‌ی مادر  بــه حســنین داد، امام‌حســن خــودش را رو
گذاشت.  کف پای مادر  انداخت، امام‌حسین صورتش را 
هی می‏گوید: یا أمّاه! منم حسین، مادر جان! منم حسین جوابم 
را بده! حسن خودش را انداخته می‏گوید مادر! منم حسن. 
چنیــن زهرایــی مگــر مــن و شــما را دســت خالــی برمی‏گردانــد؟ 
کــه وجدانــاً، بالاغیرتــاً یــک  کــه آن‌قــدر محبّــش هســتید  شــما 
روســیاهی مثــل مــن یا یــک نیازمنــدی بیاید، ســه بار شــما را به 
حضرت‌زهــرا قســم بدهــد می‏خواهیــد جانتــان را بدهید. 
 را به امام‌حســین مگــر اینطــور نیســت؟! بیاییــد زهــرا

قسم بدهید و بگویید زهرا جان! حسینت را آوردم. 
کــه فرمایشــات  البتّــه اینجــا بی‌ادبانــه اســت؛ امّــا وقتــی 
اهل‏بیت را باور نکنیم بیچاره می‏شــویم. برای اینکه 
 باورتان بشــود چاره‏ای ندارم قضیه‌ی حضرت‌یوســف

را بگویم. و زلیخا 
افرادی می‌آمدند و به دروغ به زلیخا می‌گفتند یوســفت 
کنــد. او هــم بــه آن‌هــا جام طلا  می‏خواهــد از فلان‌جــا عبــور 
می‏داد. این ندیمه‏هایش می‌گفتند: این‏ها دروغ می‏گویند. 
کــه اســم یوســفم را می‏آورنــد... آیا متوجّه  می‏گفــت: همیــن 
 مطلب شدید؟ یعنی معاذالله معاذالله آیا حضرت زهرا
گر اســم حســینش بیاید بلد نیســت جام‌های طلا به شــما  ا

بدهد.
نمی‏دانم چرا حضرت استاد این‌قدر سفارش می‌فرمودند 
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 که شب‌های قدر، توجّه‌تان به حضرت زهرا و امام‌زمان
بیشــتر باشــد؟! اســراری در توجّــه بــه ایــن‌دو بزرگــوار نهفتــه 
قبــر  کــردن  مخفــی  بــا   حضرت‌زهــرا شــاید  اســت. 
مطهرشــان یکــی از هدایت‌هــای اصلــی را مخفــی فرمودند. 
اینکه آقا امام‌زمان در غیبت‌کبری به سر می‌برند، این 
کــه این  هــم بــاز یــک توجّــه ویــژه‌ی پــروردگار متعــال اســت 
محبّت‌الهــی توســط آن حضــرت اجــرا می‌شــود. گرچه یک 
مقــدار بــرای محبّیــن ســخت اســت! ولــی این‌ها همه بهانه 
که ما به آن درجات عالی انســانی و تکامل معنوی  اســت 

برسیم.
گــر می‏خواهیــد بــه عتبات  بعضــی از بــزرگان فرموده‌انــد ا
آقــا  بــه   حضرت‌زهــرا طــرف  از  کنیــد،  پیــدا  توفیــق 
امام‌زمان و از طرف آقا به مادرش صلوات هدیه کنید تا 
یارت نصیبتان شود؛ بسیار هم خوب جواب می‏دهد.  این ز
اهــل دلــی می‏گفــت بــا ایــن وضع گناه‏هــا و غفلت‏هایی 
توجّه نکند؛  و  انسان نگاه  به   امام‌زمان یم شاید  که دار
هرچه بگوییم یا صاحب الزمان! یا امام‌زمان! شاید جوابی 
که حضرت را با نام مادرش صدا  نیاید! امّا می‏گویند همین 

بزنید امکان ندارد حضرت جواب ندهد.
ینــب به من و شــما یاد  کــه حضرت‌ز همــان چیــزی 
کهنــه را  می‏دهــد. حضــرت می‏توانســت همــان اوّل لبــاس 
بیاورد؛ امّا عمداً به تأخیر می‏اندازد تا یک‌بار دیگر حسینش 
ینب هم  که جدا می‏شود، دل ز  را ببیند. حسین
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کــه رفــت دیــد  کنــده می‏شــود و بــا او مــی‏رود. چنــد قدمــی 
ینــب دیگــر طاقــت ندارد. بعضی‏ها می‏گویند دســت  ز
 ینــب ی ســینه‌ی ز ولایــی را بعــد از اینکــه برگشــت رو
 واقعاً طاقت‌آوردن مشکل است؛ چون پیش 

ّ
گذاشت؛ و‌ال

که ذبیح‌الله  چشــمش حســینش می‏رود به قتل‏گاه. می‏رود 
ا‌لزهراء! تا اســم مادرش  شــود. لذا صدا زد مهلًا مهلًا، یابن 
را آورد، آقــا برگشــت. چــون خیلــی از بچّه‏هــا می‏گفتنــد: بابا 
 نــرو! یــا اباعبــدالله نــرو! امّــا تــا اســم مــادرش زهرای‌اطهر
گــر بخواهید  آمــد حســین برگشــت. حــالا عزیــزان من! ا

الزهراء! یابن  بزنید  کند، صدا  توجّه  به ما   امام‌زمان

همّت عالی ,,

همّتتــان بــالا باشــد. رســول‌گرامی اســام بــه صحابــه‏اش 
فرمــود یــک چیــزی از مــن بخواهیــد! آن‏هــا یــک چیــزِ ناچیــز 
خواســتند. آن حضــرت ناراحــت شــد و فرمــود چــرا همّتتــان 
این‌قدر پایین اســت؟! من، رســول‌الله هســتم که می‏گویم از من 
چیــزی بخواهید! حضرت برای اصحابشــان قضیه‌ی آن پیرزن 
 کــه حضرت‌موســی بنی‌اســرائیل را ذکــر فرمودنــد و آن ایــن 
مأمور شــد بدن مطهر حضرت یوسف را از مصر به بیت‌الله 
ببــرد. از هر کســی پرســید جواب نمی‌دانســت. البتّــه او پیغمبر 
یتش این‌چنین بود.پیرزنــی را دید که هم کور  خــدا بود امّــا مأمور
اســت و هــم شــل. فقط زبانــش کار می‏کــرد. گفت شــاید او بلد 
باشد. وقتی از پیرزن جای قبر را پرسید گفت جایش را می‏گویم 
کــوری و شَــلیِ مــن خوب شــود.  کــه دعــا کنــی ایــن  بــه شــرطی 
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گفــت باشــد. گفت: نــه! درخواســت دیگــری هــم دارم. گفت: 
درخواست دیگرت چیست؟ گفت: دعا کنی یک دختر جوان 
بشوم. گفت: درخواست دیگرت چیست؟ گفت: دعا کنی که 
من با توی حضرت موســی در بهشــت هم مقام بشوم. گفت: به 

قول خودمان حالا نمی‏خواهی بگویی نگو دیگر! 
که همّت‌ ما بالا  این داستان را رسول‌الله می‏فرماید 
باشــد. حضــرت موســی هنــوز چنــد قدمــی دور نشــده 
کــه جبرئیــل فی‌الفــور نازل شــد. عرض کرد خدای  بــود 
کــرد و  تبــارک و تعالــی تمــام شــرط‏های ایــن خانــم را قبــول 
 کرم فرمــود: از همّــت ایــن بنــده‏ام خوشــم آمــد! رســول‌ا
می‏فرمایــد همّتتــان بــالا باشــد. آن هــم در محضــر حضرت 

کمتر قانع بشویم. نباید به چیز   .سیّدالشّهدا
کارگر و بی‌ســواد اســت.  که  آقایی هســت در ایلام  یک 
کــرده بــود و بــه دیــدن مــا آمــده بــود. مــن از او  ایشــان لطــف 
کــه مردم  کرامــات رســیده‏ای  نپرســیدم چطــور شــد بــه ایــن 
می‏آیند خدمت شــما؟ امّا خودش تعریف می‏کرد: من زائر 
عتبــات بــودم، وقتــی کــه به نزدیکی امام‌علی رســیدم، 
یختــه شــده! من دلــم طاقت نیاورد.  دیــدم خیلــی آشــغال‏ ر
کردم فقط این آشــغال‏ها را از دورش جمع  از صبح شــروع 
می‌کــردم. حتّــی ناهــار را نخــورده بــودم و خســته هــم بــودم. 
کار  ســاعت‏ها  تــا   

ّ
و‌ال شــدم  خســته  جــان!  علــی  گفتــم: 

می‌کــردم. همین‌طــور بــا حــال خســته افتــادم دمِ در. بــا ایــن 
کارگــری‌اش. می‏گویــد: یــک وقــت دیدم  روحیــه‌ی ســاده‌ی 
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کرد. به من بوسه زد. و  جمال مبارک علی من را بیدار 
بعد چیزهایی تعریف می‏کرد. خیلی عجیب است! فرمود: 
چــه حاجتــی داری؟ ایــن هــم بــا همــان ســادگی‌اش گفت: 
کدام یک  آقا! من دو تا پســر دارم خیلی دوســت داشــتم هر 
خانه داشــته باشــند و خانمم هم یک خانه داشــته باشــد. 
دو تا حســینیه هم داشــته باشــم یکی برای خانم‏ها و یکی 
بــرای آقایــان. ایــن روزی مــن اســت، قربانش بروم. نتوانســته 
بــود از علــی چیزهــای بــزرگ بخواهــد. این‏قدر همّتتان 

پایین نباشد!
می‏گوید هنوز من به ایلام نرسیده بودم تلفن زدند و گفتند 
کنید.  که پول بریزیم ساختمانتان را درست  آقا شماره بده 
کــه من چه  یــد  گفــت: چــه‌کار دار کــه هســتید؟  گفتــم شــما 
کردم. باورم  کردی! قطع  گفتم: من را مسخره  کسی هستم؟ 
گرفت شــماره‌ی  بار تماس  اینکه ســه  از  امّا بعد  نمی‌شــد؛ 
حســاب را دادم و او در هــر مرحلــه از ســاخت پــول را واریــز 
کســی بود؟! خب حالا  می‌کرد. اصلًا نفهمیدم این آقا چه 
کرده بود؟ تنها یک مقدار از آن آشغال‏هایی  این آقا چه‌کار 
کــه جلــو ضریــح حــرم مطهــر علی بود را جمع کرده بود. 
ی‏اش  این فقط پاداش دنیوی‌اش است! حالا پاداش اخرو

چه باشد نمی‏دانم.

ادب حضرت‌عباس را بخواهید ,,

در  کــه  بخواهیــد  چیــزی  هســتید.   حســین زوّار  شــما 
شــأن آقایمــان باشــد. بگوییــد ادب ابوالفضل‌العبــاس را 
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می‏خواهــم. یــک اهل‌دلی، در عالــم مکاشــفه محضر حضرت 
ابوالفضــل العباس رســیده بود. پرســید: آقا! چطور شــد به 
این مقامات رســیدید که انبیا به شــما غبطه می‏خورند؟ فرمود: 
بــه دو چیــز؛ ادب و وفا. شــما هــم ادب و وفا بخواهیــد. چیزِ کم 
نخواهید. چون همه‌چیز به شما می‌دهند. ادب و وفا نسبت به 
امام‌زمانمان. کسی که مؤدب شد دیگر در خلوت و جلوت، در 
معامله و دنیا و خواهش‏های نفســانی، ادبش را در محضر امام 

زمانش نگه می‏دارد. به هیچ چیز نمی‏فروشد.

سنخیت ظاهری مقدّمه‌ی سنخیت واقعی ,,

گــر می‏خواهیم ســنخیت پیــدا کنیم و به آن مســأله‌ی حقیقی  ا
گــر می‏خواهیــم حضــرت اباعبدالله‌الحســین را  راه یابیــم؛ ا
بــه یــک معنا، قدری بالاتر درک کنیم، بــا رعایت بعضی نکات 
ســنخیتی در عالم تشــریع در ما ایجاد می‌شــود تا إن‌شــاء‌الله آن 

سنخیت واقعی و توحیدی هم نصیب حال ما بشود.

گرسنگی ,,  .1

کربــا راه مانده چیزی  خواهــش می‏کنــم در نیم‌روز پایانــی که تا 
بــه  یــک شــباهت ظاهــری  ایــن چنــد ســاعت  در  یــد!  نخور
سیّدالشّــهد پیدا کنیم. نگران خوردن و خوابیدن نباشیم. 
این همه عنایات که فرموده‌اند برای من و شماست. اینجا باید 
همّــت بالا باشــد. چون مقامــی که به ما دادند )یعنــی مقام زائر 
که هرکسی لیاقت آن را ندارد.  امام‌حسین( مقامی است 
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ک نکنید ,, ک‌ها را پا 2. خا

ک نکنیــد. چــون فرمودند بــا همان  ک خوردیــد پــا هــر کجــا خــا
ک آلودگــی بــه حضرت وارد شــوید.  حالــت حــزن و انــدوه و خــا
 کــه حضــرت سیّد‌الشّــهدا حــزن هــم همــان حزنــی باشــد 
کــرد، دیــد تمــام اصحــاب شــهید شــدند،  یــک وقــت نــگاه 
کبر، علی‌اصغر، قاســم  ابوالفضل‌العبــاس، علی‌ا
کــه بهتریــن یــاران بودند و  بن‌حســن، تمــام ایــن اصحــاب 
گرامی اســام چنین اصحابی نداشت،  همه  حتّی رســول 
کــه تکّه‌تکّه شــدند و افتادنــد و آقا تنها مانده اســت. غم  را دیــد 
در دلش اســت. امّا ای کاش فقط همین‏ها بود! یک وقت نگاه 
کــرد بــه خیمه‏هــا ... ! این‏هــا را تصــور کنیــد تا حــزنِ حقیقی در 

دلتان بیاید!

,,  مستقیم به سمت ضریح سید الشهداء

و  گرســنگی  و  تشــنگی  حالــت  همــان  بــا  و  غصــه  ایــن  بــا 
 ک‌آلودگی مستقیماً به‌سمت ضریح اباعبدالله‌الحسین خا
کــه بــاب امام‌حســین، حضــرت  یــد. بعضی‏هــا می‏گوینــد  برو
اباالفضل‌العباس است. بله؛ این درست است؛ امّا به این 
یم. در روایــت فرموده  یــارت ایشــان برو معنــا نیســت کــه اوّل به ز
گــر ابوالفضلی  یارت اباعبدالله باشــد. ا تمــام توجه‏تان بــه ز
هــم هســت در وجه‌الحســین هســت. چــون تمــام خوبی‏هــا 

آنجاست. 
که   یــارت اباالفضل‌العباس اهل‌دلــی می‏گفــت بــه ز
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کــه بــدن مطهــر آقا در ایــن قبر مبارک  کــردم  رفتــم، احســاس 
کــردم! بــا خــود گفتــم آیــا آقــا آنجــا  نیســت، خیلــی تعجــب 
یتــی  آقــا مأمور گفتــم حتمــاً  بــا خــودم  یــا نیســت؟  هســت 
طــرف  رفتــم  بالأخــره  می‏گویــد  اســت.  کــرده  پیــدا  چیــزی 
 که اباالفضل العباس حضرت‌سیّدالشّــهدا دیدم 
دربــان آقاســت. بلــه، مــن باب‌الحســین هســتم؛ یعنــی نوکر 
حسین و دم درش هستم. من اوّل شما را بغل می‏کنم 

تا لایق جانان باشید.

,, توسّل به حضرت أبو‌الفضل‌العباس

باب‌الحوائــج،  کربــا،  بــه  مــا  ورود  پیشــاپیشِ  در 
حضرت‌ابوالفضل‌العبــاس اســت. هر خواســته‏ای داشــته 
باشــید آقــا ردّ نمی‏کنــد. آقا دلش نازک اســت. آقــا خیلی قوی و 
بزرگــوار اســت، ولی دلــش مثل گنجشــک نازک اســت. طاقت 
نیاورْد. گفت: نمی‏توانم حسین‌جان! اجازه بده بروم برای این‏ها 
ه‌لــه می‌زنند! مخصوصاً آن 

َ
آب بیاورم! این‏ بچّه‌ها از تشــنگی ل

که پیراهن‏هایشان را بالا زده و شکم‌هایشان را به زمین  ساعتی 
کرد: یا اباعبدالله اجازه بده! آقا فرمود:  چسبانده‌اند. آمد عرض 
دل مــن هــم تنــگ شــده اباالفضــل جــان! در بعضــی از مقاتــل 
یم! من هم طاقت ندارم! هر‌دو با هم  هســت فرمود: بیا با هم برو
آمدند. هنوز یک مقدار بیشتر نرفته بودند. امام‌حسین یک 
گفــت: اباالفضل  وقــت نگاهش به حــرم اهل‏بیت افتاد. 
جــان! تو برو! من باید مراقب خیمه‏ها باشــم. رفــت آقا. قربانش 
 بــروم! آن‏هــا جــرأت نمی‏کردنــد. دیده بودنــد پهلــوانِ علی
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اســت. کســی جــرأت نکرد بــا آقا روبــه‌رو شــود. آقا بــه راحتی به 
کــه تا اینجا  آب رســید. مشــک‏ها را پــر کرد. با خــود گفت حالا 
آمــدی، آبــی بنوش! دســت‏هایش را پــر کرد به آب. الآن ســه روز 
کــه آقا آب نخورده اســت. تا خواســت بخــورد به خودش  اســت 
گفــت تــو جلوتر از حســین؟! قربان ایــن ادبش بــروم! این تذکّری 
که باید مواظب قلب مطهر امام‌زمانمان باشیم! آب  است به ما 
یخــت. دیگــر قضایایــش را شــنیده‌اید که چه اتّفاقــی افتاده  را ر
اســت. فقط همین‌جا را عرض کنم. حضرت وقتی که از اسب 
زمیــن افتاد، نه تنها دو دســت مبارکش قلم شــده بــود؛ بلکه تیر 
که آن را  سه شعبه به چشم مبارکش خورده بود. دست نداشت 
در بیاورد. خواست تا با زانوانش تیر را در بیاورد، عمود آهنین به 
ســر مبارکــش زدند. وقتی که زمین خــورد تنها اینجا بود که صدا 
ک! آقا آمدنــد. گفت: یا أباعبــدالله من را به  زد یــا أخــا أدرک أخــا
خیمه‏ها نبر! چرا ابوالفضلم؟ آخر من شرمنده‌ی بچّه‏های توام! 

گفتند آب بیاور ولی نتوانستم!

 



در مشاهد مشرّفه و بازگشت از زیارت

دردِ دل با اهل بیت در خلوت ,,

کــه رســیدید بگویید آقــا خیلی حرف‏هــا دارم؛  بــه هر مشــهدی 
خیلــی دردهــا دارم. بــا آقــا این‏طــور باشــید! بنشــین بــا او بگــو! 
کنیــد و هــم دلتان  از ایــن طریــق، هــم می‏توانیــد ارتبــاط برقــرار 
می‏شــکند. خیلی زیباســت! اصــاً امکان نــدارد ... ؛ واقعاً هم 
یــم؟! اینجا انســان کم  یــم؛ مگر کم حــرف دار خیلــی حــرف دار
گــر رفقا هم اجازه  می‏آیــد. هی بنشــینید در دلتان حرف بزنید! ا
بدهند و پخش شــوند و تنها بشــوند حال خوبی پیدا می‏کنند. 
بــاور کنیــد در تنهایــی انســان بیشــتر بهــره می‏برد! بعــد درد دل 
کنیــد! حرف‏هایتــان را بزنیــد؛ از نفــس بگوییــد؛ بگوییــد مــن را 
مــدام اذیــت می‏کنــد. از بی‏معرفتی‏مــان، از همه‌چیــز بگوییــد: 
زندگیمــان چگونه شــده اســت؟ شــیطان این‌گونه مــن را اذیت 
کــرده. اعمــال و عبادتم این  می‏کنــد، نفــس این‌طــور بیچــاره‏ام 
یــم ایــن اســت؛ بی‏آبروییــم این  اســت؛ گناهــم ایــن اســت؛ آبرو
ید! و انســان این‌طــور واقعاً دلش  اســت. همــه‏اش را عرضه بدار
می‏شــکند. جــواب هــم می‏گیــرد. همان‌جــا انســان احســاس 

که جوابش انگار داده می‏شود و سبُک می‏شود. می‏کند 
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مراقبه بعد از اربعین ,,

گــر انســان بخواهــد بــه مقــام توجّــه و مقام معنــوی امــام و مقام  ا
یه‌ی الهی ایشــان برســد لازمه‏اش این 

ّ
کل نورانی امامت و ولایت 

اســت کــه بعــد از برگشــتن تمرین کنــد، اعضا و جــوارح و حتّی 
جوانــح کــه قلــب و روحش اســت متوجّــه حضرت شــود؛ یعنی 
گــر  بــوی حضــرت سیّدالشّــهدا را بدهــد. وقتــی برگشــتیم ا
که قبلًا  کارهایی  کاسه‌ی قبل باشد و همان  همان آش و همان 
یارت  می‏کردیم را ادامه دهیم، بهتر اســت انســان همین‌جا در ز
گر برگشــتیم و خرابکاری  بمیرد تا حدّاقل به بهشــت برود. چون ا
کردیم، دوباره از اوّل شــروع می‏شــود و بیچاره می‏شــویم. انســان 
این‌همــه زحمــت و ایــن همه مشــقّت را تحمّل کند و بخشــوده 
که برگشت، چشــمانش همان چشمان قبلی باشد،  شــود، بعد 
گــوش قبلی  کنــد، گوشــش همــان  کــه خواســت نــگاه  هرجــا را 
باشــد! ایــن یعنــی معــاذالله هــم خــودش را مســخره کــرده و هــم 

کردن را. یارت  ز
ما باید از خود حضرات بخواهیم کمک‌مان کنند تا وقتی 
را   انفعالات بوی اهل‏بیت و  برگشتیم در تمامی فعل 
یارتــی نیامده‏ایــم.  کــه هیــچ ز  مثــل ایــن اســت 

ّ
بدهیــم، و‌ال

واجبــات،  در  کــه  همان‌طــور  دارد؛  را  یــارت  ز ثــواب  البتّــه 
گرفته امّا فقط  اســقاط‌تکلیف هســت؛ نماز خوانده و روزه 
کرده؛ امّا آیا این روزه و نماز او را به مرحله‏ای  تکلیفش را ادا 
کــرده؟! بــه ملکــوت افعــال عبادی و  از مراحــل معنــوی وارد 

یقیناً نکرده است! کرده؟!  اذکار وارد 
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استمرار در خودسازی در ملازمت با اولیای الهی ,,

در یک شــب نیمه‌ی شــعبان کســی از اهالی شهرستان خمین 
کــردم. مراحلــی از تهذیب‌نفس را  را در مشــهد‌مقدّس ملاقــات 
طــی کرده بود و ایشــان را در بحث‌های آیت‌الله‌بهجت هم 
دیــده بــودم. اظهار گلایه می‌کرد از اینکه چرا مردم در این شــب 
کرده و به  عزیــز، خیلــی زود محضر مبــارک امام‌رضا را رهــا 
دیــدن ایــن آقــا و آن آقــا و اولیا می‌رونــد؟! گفتم این حرف شــما 
که مشغول  درست نیست. شما قریب سی یا چهل سال است 
گــوش باطنی‌تــان باز شــده. حقایق  تهذیــب نفســید و چشــم و 
امشــب و امام‌رضــا را می‌بینیــد و لذت می‌بریــد. امّا امثال 
یارت و یک  که بیش از یک ســاعت ز بنــده حالمان این اســت 
یم تا بنشــینیم به در و دیوار  اشــکی و دو رکعت نماز، حالی ندار
ید مردم به محضــر آن بزرگواران بروند و  نــگاه کنیم! گفتــم بگذار

کنند. کسب  معرفت 
 یارت حضرت آیت‌الله العظمی‌بهجت گر شما به ز ا
یــد و در محضرشــان و جلسه‏شــان بنشــینید، و بعــد بــه  برو
یارت خیلی فرق  ید، آن ز یارت حضرت امام‌رضا برو ز
گر این استمرار داشته باشد دیگر انسان چشم و گوش  دارد. ا

باز می‏شود. واقعی‏اش 
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